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 پیش مطالعه 

ائی انجام  ر صادق طباطبرا نیز دکتشده است و ترجمه فارسی آن    فیتألکتاب زندگی در عیش مردم در خوشی توسط نیل پستمن  

را به موضوعات کتاب پرداخته است و نظر شخصی و تحقیقات انجام شده را   یاصفحهمترجم خود چند  کتاب داده است، در ابتدای

این کتاب سعی کرده است که    به تحریر در آورده است. به    راتیتأثنیل پستمن در  تلویزیون  را    یهاخانواده مضر ورود  آمریکایی 

مختلفی که کودکان و سایر    یها آموزش ن و  تجزیه و تحلیل کند و از طرفی آن را به نظام آموزش و پرورش و اینکه وجود تلویزیو

 . دهد یمقرار   ریتأثرا تحت  ها آنچقدر زندگی عادی  کنندیم مردم از آن دریافت 

بعد نقش    یهافصلمختلف از جمله فرهنگ شفاهی و گفتاری را مورد بحث قرار داده است و در    یهافرهنگ نیل پستمن در ابتدا  

نسبت به هنگامی که از تلویزیون به جای کتاب استفاده    هاانسانو تاثیرش را در طرز تفکر  کتاب و کتابخوانی در زندگی روزمره  

 تحلیل کرده است.   کنندیم

بسته است   بر تشده و کتاب رخ هاخانهاز زمان پیدایش تلگراف تا زمانی که تلویزیون وارد  و ابزارهای ارتباط جمعی تاریخچه اخبار

 این جزوه خلاصه شده آورده شده است.از دیگر مباحثی است که در 

بیشتر مباحثی به    آن سعی شده استاست در    ابزارهای ارتباط جمعی  پیدایش   و  یارسانهبا توجه به اینکه هدف از این جزوه سواد  

مقداری افزوده  زمانش را بیهوده تلف نکرده و به دانشش  به خوبی درک کند که    رسدیمآن  نده وقتی به پایان  خوانکه    استفاده شود

 شده است. 

 تمام. 
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 فرا رخسارهای وسایل ارتباط جمعی 

جایگاه ویژه خود را درون یک فرهنگ به عنوان عنصری از عناصر   ، برخوردار باشد  یترآسانکه از قابلیت بیان    یاشهیاندو    آن فکر

 اصلی آن خواهد یافت. 

، منظور فقط زبان گفتاری محض نیست،  میریگیم گفت و گو( را به کار  ) ( یا  داد و ستد)نظیر )تبادل( و    ییها واژهوقتی که در اینجا  

و   ابزارها  همه  شامل    ییهای تکنولوژبلکه  نیز  تبادل    که  شودیمرا  و  بیان  در  را  خاص  فرهنگ  یک  به  مورد   یهاامیپ وابستگان 

از  یامجموعه  گریدبر این اساس تمامی مجموعه یک فرهنگ عبارت است از یک دسته بزرگ یا به عبارت  . رسانندیم نظرشان یاری 

که اینجا ذهن ما را به    یامسئله .  رند یپذیمسمبلیک و متفاوت صورت    ی هافرمکه قابل اشکال و    شماریب تبادل و داد و ستدهای  

و محتوای آن چه را   شودیماین است که چگونه فرم و شکل تبادل افکار عامه به عاملی تعیین کننده تبدیل    داردیمخود مشغول  

 . ندیگزیمکه باید مورد داد و ستد قرار گیرد بر 

حتوای که م  دانمینم  قا  یدق  من  آتش بوده است.  یهاشعلهابتدایی یکی از ابزارهای ساده مبادله پیام، دود حاصل از    ی هافرهنگدر  

که   اب  پوستانسرخپیامی  این  کمک  به  و  طریق  این  مبادله  از  و    کردندیمزار  افکار  که  دارم  را  اطمینان  این  اما  است؛  بوده  چه 

از دود   اشکال  . در زمینه این تبادل پیام کارا بوده باشند  اندتوانستهینمفلسفی    یهاشهیاند ابزار داد و ستد پیام-ناشی    -به عنوان 

فرض    بر  در بابا هستی و وجود دار را تبیین کرد.  یهاشهیاندآنقدرها ظریف و دقیق نیستند که بتوان به کمک آنها مفاهیم باریک  

نظریه خود بپردازند به   ، باید مجموعه دار و ندار فیلسوفان این عصر پیش از آن که بتوانند به تبیین دومینبودیمهم اگر چنین  

به بیان مسائل دقیق فلسفی پرداخت. شکل و فرم این ابزار انجام چنین    توانینماینکه: با دود    جهینت  .شودیمدست حریق سپرده  

 . سازدیم کاری را محال 

  هارسانهکه  با ظهور تلگراف پدیدار گشت. و صد البته  اخبار روز( در ذهن داریم،  )  نامبه    یادهی پداین تصور که ما امروزه از محتوای  

با نام تلگراف بود که برای    در ابزارهای داد و ستد اطلاعاتی بعدی به تدریج آن را گسترش دادند. در حقیقت همین رسانه مخابراتی

آن را با    به هم پیوسته خود جدا ساخته  ٔ  کرهیپ اطلاعات خود را از    و  ها دادهاولین بار این امکان را برای بشر فراهم آورد تا بتواند  

 انتقال دهد.  دورتراز مکانی به مکانی بسیار سرعتی باور نکردنی 

  . هارسانه است در جهان    یاحادثهتکنیکی ما و به معنای دقیق کلمه،    ٔ  شرفتهیپ به نام »اخبار روز« محصولی است از تفکر    یادهی پد

برگرفته از حوادثی است که در   یهابخش، در حقیقت  میداریمرا با آن مشغول و سرگرم  و خود    میپردازیمکه امروزه ما بدان    آنچه

با شکل و فرم خود تبادل پیام.    متناسبکه هر کدام    میمندبهره  یرسانامی پ ؛ زیرا ما از وسایل مختلفی برای  دهدیم تمامی جهان رخ  

از این   یهارسانهو    یارتباطکه فاقد وسایل    یی هافرهنگ، در جوامع و  نیبنابرا  حتی به صورت اجزائی انتزاعی و جدا از هم مشغولند.

و   هستند  کنند  توانندینمدست  عمل  نور  سرعت  دود،  -با  آن  در  هم  که  جامعه  و  بر  نیکارآمدترو    نی ترمهمفرهنگ  ای  وسیله 

 ی اعرصهروز( هم    یهاتازه)  که،  اخبار روز( معنا و مفهومی ندارد)  نامبه    یادهیپد نه تنها  -رساندن پیام از مکانی به مکانی دیگر است

 . کنندینمبرای عرض اندام پیدا  

که در    امپرداخته   یاگستردهبسیار    یهایدگرگونباید بگویم که: من در این کتاب به بررسی و شکایت از    ترحیصرو    ترواضحبا بیانی  

به آن سقوط و زوال عصر صنعت چاپ و کتاب و  رهنگ و جامعه امریکا رخ داده است؛  نیمه دوم قرن بیستم میلادی در درون ف
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غیر قابل جبرانی را در معنا، مفهوم و محتوای افکار عمومی و    زی انگغمدگرگونی، جا به جای    نیا  .استطلوع و رواج عصر تلویزیونی  

زیادی در شکل و فرم    یهاتفاوتکه    یارسانهمردم سبب شده است؛ زیرا که این دو وسیله ارتباطی یا    نیز گفت و گو ها و محاورات

 یکسان باشند.   هاشهیاندو  ها دهیانه حامل و نه شامل  توانندینمبا یکدیگر دارند، یعنی کتاب و تلویزیون، 

»برای حصول به درک واضح و شناخت روشنی از یک فرهنگ، باید به مطالعه ابزارهایی پرداخت که در آن فرهنگ برای تبادل افکار  

 لوهان  مک« .شودیمبه کار گرفته  هاامیپ و مبادله  

که جانب احتیاط را رعایت کنیم و حداقل    کندیممن ضعیف تلقی شود، عقل سلیم ایجاب    یهاینیبش یپ حتی اگر احتمال تحقق  

جامع و تعیین کننده بر جهت   یریتأثکه در خدمت یک فرهنگ قرار دارند    یی هارسانهبدانیم که ابزارهای تبادل اطلاعات و  محتمل

 .گذارد یمو اجتماع بر جای درون آن فرهنگ   یهاانساناجتماعی  یها تلاشگیری های روشنفکران و 

وسیله و ابزاری است ابتدایی و دارای ساختاری مخصوص به خود که برای مبادله و تعاطی افکار و داد و ستدهای    عتا یطبزبان نیز  

انسان   ضمن آنکه به تعبیر قدما ما را از حیوان به-که نادیده گرفتن مقام آن از خرد بدور است-زبان  .شودیم انسانی به کار گرفته  

 بدل کرده است.

آن را نو آفرینی کند این ابزار و وسایل    تواند یمدرست است که فرهنگ محصول زبان است، اما هر وسیله و تکنیک ارتباطی جدید  

نقاشی،    توانندیم نام  به  ابزاری  و  بالاخره    یالهیوستکنیک  و  الفبا  نام  به  یا ساختاری  قراردادی،  اشکال  و  تصویری  نام خطوط  به 

باشد. تلویزیون  نام  به  را شکل    همانگونه  دستگاهی  عامه  افکار  از محاوره و  از دیرباز، محتوایی خاص  ابزار و وسیله  دادیمکه  ، هر 

و به دنبال آن نوع تفکر و  افکار و بیان عامه تحمیل کندشکل و محتوای ویژه و غیر قابل تفکیک خود را به    جدیدی نیز قادر است 

 را نیز تعیین کند.  افرادتبیین و توان احساسی و عاطفی  ٔ  وهیش

ارتباطی موجود   با    ی هارسانهوسایل  هر کدام  را    یهاسمبلگوناگون  برخوردهایی  و  مبادلات  به خود که چنین  ممکن  مخصوص 

کنایه« و »استعاره« شباهت  »  بهبیشتر    هانیا  ، قادر نیستند چنین بیان خاص و دقیق و مشخصی را از جهان عرضه کنند.سازند یم

  ما   . سازندیم حاکم  ی خاص  وا‹ه خودرا با قدرت کامل در عین حال به آرامی و با نرم  -و نه مشخص و دقیق  -دارند و تعریف نسبی

کتاب   در  شده  چاپ  نوشتاری  کلمات  و  لغات  راه  از  یا  گفتاری  زبان  ظاهری  مفاهیم  و  عینیت  طریق  از  را  جاهان  شناخت  خواه 

یا   کنیم  از  استنباط  را  آن  بنگریم،    روزنهاینکه  تلویزیون  از    ها رسانهدوربین  تبعیت  به  ارتباطی  ابزارهای  و    یهاخصلتو  خاص 

اجزای آن   آوردن  به مثله کردن و تجزیه جهان و  تقدم و    یبندردهاستعاری خود  به میل خود    تأخربا  از   پردازندیمزمانی  نیز  و 

از کارآیی   یزیآمرنگکوچک ساختن یا    طریق بزرگ و پافشاری    و   واقعی  آن اجزا، به تصریح و تاکیر بر معنای معین  جهان واقع 

 کنند. 

ندارد به اینکه   یاعلاقه  غالبا  ،  کندیمیا در مقابل تلویزیون نشسته است یا به ساعت مچی خود نگاه    خواند یمکسی که کتابی را  

بداند    اصلا چه رسد به اینکه  و کنترل نظام فکری او نقش دارند؛    ی دهسازمانبداند چگونه و تا چه میزان هر کدام از این وسایل در  

 .شودیم چه برداشتی از جهان توسط کتاب، تلویزیون یا ساعت به او القا 
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است، پذیرفته  را  تحولی خطرناک  امروز  است.که حاصل    یتحول  بشر  الکترونیک  به جادوی  نگارش  تبدیل جادوی    خواهم یم  آن 

را   ها انسان  یهاییتواناساعت، چگونه فقط    -مثال پیشین-به کار گرفتن تکنیک و ابزاری نو، نظر نوشتن و یا   نشان دهم که اختراع و

گسترش   زمان  حفظ  و  درک  نیز دهدیمدر  آنان  فرهنگ  محتوای  و  تفکر  و  اندیشه  نوع  و  سیستم  در  دگرگونی  به  حتی  بلکه   ،

 . انجامد یم

باید به شکل و فرم سمبلیک اطلاعات و اخباری که  چنانچه بخواهیم نقش و بار کنایی و عاریتی وسایل ارتباطی امروزی را دریابیم  

این اطلاعات و همچنین   ٔ  مبادلهو مقدار و سرعت    مآخذاشته باشیم که به  به همان اندازه توجه د  کنندیمبه ما عرضه    هارسانهاین  

باید در درون آن جای گیرنند. به عبارت دیگر، کاوش و پژوهش بسیار لازم است برای درک    ها دادهکه این    یامجموعه چارچوب و  

بسیار دقیق و در عین   مسلسل و منظم و به لحاظ ریاضی  ییهاحلقه ابزاری مانند ساعت، از عنصر زمان،  : چگونه  مثلا این مطلب که  

و یا چگونه ابزاری به نام تلگراف    شوندیم که در آن خاطرات و ماجراهای زندگی ثبت    سازدیمحال خارج و مستقل از ذهن انسان  

 . کندیم اخبار را به کالا تبدیل 

که    کندیمرا نیز حمل    یادهیاخود    در درون خود و به همراه  ،میکنیماگر توجه داشته باشیم که هر وسیله و ابزاری که ما خلق  

عنوان نمونه، معلوم شد که اختراع عینک در قرن    به  .استآن وسیله و ابزار    ٔ  هیاولاز کاربرد مورد نظر    ترع یوسآن به مراتب    ریتأث

بیدار    ها انسانضعیف قدرت بینایی بیشتری بیایند، بلکه این نگرش و باور را در    یهاچشمدوازدهم میلادی نه تنها باعث شد که  

این ترتیب   به  ..! اورد.یا سیر طبیعی بدن و اجزای آن سر تسلیم فرود نی  کهولتناشی از    یهازخمحتی در برابر    توانیمساخت که  

مسیر زمان، حاکمی است مطلق، دگرگون ساخت و آن را به باوری  عینک این باور را که سیر طبیعی و فیزیولوژیک بدن انسان در  

دیگر تبدیل کرد. باور به این اصل که: هم روح و هم اجزای بدن انسان قابل اصلاح و ترمیم هستند. اگر کسی ادعا کند که میان  

 ژنتیک در قرن بیستم رابطه و قرابتی وجود دارد سخنی گزاف نگفته است. یهاپژوهشو  یاردیلی معینک در سده دوازدهم اختراع 

 ی شناس معرفتوسایل ارتباط جمعی ستون بنیادین 

و کنایات موجود در در امریکا یک دگرگونی عمیق و گسترده دامن و نیز تحولی فراگیر در مفاهیم القایی حاصل از کاربرد استعارات  

بخش وسعی از ادبیات عامه و افکار عمومی  محتوای    که   ذات وسایل ارتباط جمعی صورت گرفته است. این دگرگونی به گونه است

که وظیفه من در حصول آتی کتاب از چه قرار   شودیمنکته روشن    بیان این   با  .اکی سوق داده استخطرناین جامعه را به بیهودگی  

خواهد بود. در ابتدا باید نشان دهم که افکار عمومی و محاورات عامه، در زمانی که صنعت چاپ و فرهنگ کتابخوانی زیر بنای افکار  

 با زمانی دارد که تلویزیون حاکم است.   ییها تفاوت، چه دهدیمرا شکل   ها انسانو مبادلات فکری 

نیز   و  من  اندازه کیف    یهاپرتاز چرت  به همان  نیز خوب   کنم یم تلویزیون  را  این  و  قطارانم؛  و هم  از همکاران  زیادی  عده  که 

وسیله   نیترجیرابه عنوان    ونیزیتلو  به ما عرضه کرده است.   ها یهودگ یبو    ها یپوچکه صنعت چاپ هم به اندازه کافی از این    دانم یم

مهم فرهنگی قرار گیرد و اما این دقیق همان چیزی است که غالب   یهاامیپ واسطه انتقال ابزار مبادله    است که  ترخطرناکزمانی  

که تلویزیون را به اندازه کافی    ردیگیمخطای این افراد از اینجا سرچشمه    کنندیمتحصیل کردگان و ناقدان از تلویزیون مطالبه  

 . کنندینمجدی تلقی 
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که هر کدام از ابزارها و وسایل ارتباط جمعی به نوعی معین نظم و ساماندهی تفکر و اندیشیدن و نیز جذب و هضم تجربیات   آنجااز  

به نهادهای اجتماعی ما نقشی گسترده و    یدهشکل و همچنین در    ی خودآگاه  یهاحوزه  یریگشکلدر    لذا،  کندیمما را هدایت  

نیکی و زیبایی    که نه تنها در برداشت و استنباط ما از مفاهیمی نظیر تقوا و پارسایی و   رود یم نقش تا آنجا پیش    نیا  . گوناگون دارد

بر نوع و چگونگی برداشت و بیان ما از هستی و نگرش باورمان نسبت به حقیقت خود را    ریتأثبلکه حتی بال های    ،گذاردیماثر  

ابزارها و وسایل است برای    متأثرو تصورات خود داریم    ها استنباطنوع رفتاری که ما نسبت به    یحت  . گستراندیم این    ترروشناز 

جمعی بر محتوای یک فرهنگ، به ذکر سه مثال    باطارتذاتی وسایل و ابزارهای    یهاخصلت  نامرئیملموس اما    ریتأثساختن کیفیت  

 . زندیمکه موضوع در هر سه مورد، بر محور بیان حقیقت دور  پردازمیم

از یکی از اقوام آفریقای غربی که به دور از سیستم و ابزار نگارش و فاقد خط و الفبا هستند؛ اما این جامعه در    آورمیمابتدا مثالی  

  ی هابرداشت و همین  -گذشته به امروز رسیده است  یهانسل که سینه به سینه از  -عرض دارای میراث غنی فرهنگ شفاهی هست

از حقوق مدنی، شکل  -شفاهی قوم  این  افراد  ، طرفین  دهدیمرخ    یامنازعهکه    یهنگام   .و فرم خاص ترسیم کرده استدر ذهن 

برای اثبات    تواندینموظیفه این رئیس قبیله، که    .کنند یمو شکایات خود را تسلیم او    ندیآیم  لهی قبدعوی نزد رئیس و ریش سفیر  

یا پند    المثلضرب محفوظات ذهنی خود    انبوهکه از    شودیمکند، فقط در این خلاصه  مکتوب استناد    یهانامهن ییآحق به قوانین و  

دا کند که مصداق موضوع دعوی باشد و هم شاکی و هم متهم را به یکسان آرام و راضی کند. اگر رئیس قبیله در این  یو اندرزی را پ 

خواهند شد که عدالت اجرا شده و گامی در راه خدمت به حقیقت قانع    متفقا امر توفیق پیدا کند، در این صورت طرفین دعوی  

که    یاجامعهدینی انجیل، در    یهاچهرهو دیگر    ع( )  حیمسکه چرا} حضرت{    شودیم  ملاحظهاین ترتیب    به  برداشته شده است. 

ح پند،  کنایه،  تشبیه،  قبیل  از  گفتاری  زبان  ابزار  مجموعه  به  توسل  با  است،  شفاهی  فرهنگ  بر  در  مبتنی  و  مثل  و  کمت، 

  آونگ  والتر  .پرداختندیمف و اعلام حق و حقیقت  کش  به  حافظه و سرعت حضور ذهنی هستند،  مددرسان منظم که    ی هایبندرده

را   ها آنو  گرفت کم دستو اصطلاحات عامیانه را در یک فرهنگ شفاهی و به هیچ وجه نباید  ها المثلضربکه  سازد یمخاطر نشان  

از   انگاشزاجزای فرعی و کوچکی  به کار    تبان  زبان هستند که  ندیآیم که گه گاه  بر عکس، همین عناصر زنده  بلکه  در    دائما »: 

ثال و حکم  پیچیده بدون کمک این ام  نسبتا یک موضوع    دربارهاندیشیدن و تدبر    .کنندیماذهان حضور دارند و بذر اندیشه را بارور  

و وکلای مدافع    قضات  «.دهندیمهستند که اجزای سازنده بافت تفکر و اندیشه را تشکیل  ها ن یهم؛ زیرا شودینماصطلاحات ممکن 

پاسخی برای مورد دعوی    حلراهو اصطلاحات    هاالمثلبضرو حتی متهمان در   از آن رئیس    آن  . ابندی ینمو  افراد را  این  چه که 

. زیرا در یک دادرسی که مبنای آن بر  همان کنایه و استعاره و قدرت نهفته در ذات ابزار ارتباط جمعی است  کند یم متمایز    لهیقب

است   استوار  شده  چاپ  و  مدونی  مصوب،    یهاکتابقوانین  قوانین  موارد    یهانامهن ییآحاوی  در  صادره  آرای  و  مکتوب،  اجرایی 

م  . این نکته هکنندیم نحوه و شکل دادرسی و ملاک و معیار صدور حکم را ساماندهی    ،شودیم قضایی نامیده    ٔ  هیرومشابه، که  

هستند که باید به    یمواردنیز    جانیهمالبته در    فرهنگی شفاهی از لحاظ بازتاب و رزنانس فقیر هستند.   یهاراثیمناگفته نماند که  

اظهارات شهود باید شفاهی باشد، زیرا عقیده بر آن است که در اظهارات شفاهی، تصویری که از    مثلا    صورت شفاهی صورت پذیرد.

تعداد زیادی از جلسات    در  .است تا قرائت اظهارات کتبی او  ترکینزدبه حقیقت    د ی آیمفرد شاهد حاصل    یریگجهتاستنباط و  

  یهاادداشتیاز    یانسخه تند که برای خود یادداشت بردارند، بلکه حتی به  ، حتی اعضای هیئت منصه، نه تنها مجاز نیسهادادگاه

باید مسائل مربوط به حق و حقیقت را از طریق شنیدن    منصفهئتیهاصل بر این است که اعضای    رایز  ؛ کنندینم قاضی هم عنایتی  

نه خواندن. در    توانیماینجا    در  دریابند  مواجهه    یهابرداشت گفت که  یکدیگر  با  رزنانس  قانونی، دو  از حق  از    :شوندیمما  یکی 
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از   مانده  جای  بر  از    ٔ  گذشتهاستنباط  فقط  حقیقت  که  است؛  دیرین  استنباط  قابل  گفتاری  زبان  و  حضوری  و  شفاهی  بیان  راه 

ه استنباط دوم جایی برای  اگر به چاپ هم رسیده باشد. واضح است ک  مخصوصا دیگری تکیه و اعتماد به آنچه نوشته شده است،  

و استعارات و دیگر اشکال امثال و حکم اندرزهای موجود در فرهنگ شفاهی باقی  هات  و اصطلاحات و تشبی  هاالمثلضرب اشعار و  

 . گذاردینم

به خوانندگان این کتاب اطمینان دهم که انحطاط و زوال یک معرفت شناسی مبتنی بر چاپ کتاب و به جای آن طلوع و    خواهمیم

دیگر که مبتنی بر تلویزیون است رد پای ناگواری بر زندگی اجتماعی ما بر جای گذارده است به طوری که از    یشناسمعرفترشد  

اشکال معینی  .  میشویم  تراحمق به دقیقه دیگر    یاقهیدق برای  انسان  اهمیتی که  به وضوح نشان دهم که  باید  رو  این  بیان  از  از 

 . گذارند یم و وسایل ارتباط جمعی بر جای   هارسانهکه  یریتأثیری است از حقیقت قائل است تابع متغ

اصل  »عبارت:   یک  عنوان  به  است«  اطمینان  محک  سنگ  اما    یشناختمعرفتدیدن،  کرد،  پیدا  والایی  اعتبار  و    ی هااصلارزش 

شمارش، سنگ محک اطمینان »  خواندن، سنگ محک اطمینان است«،»  گفتن، سنگ محک اطمینان است«،»:  دیگری نیز هستند

است«،»است«،   اطمینان  محک  سنگ  م»  استقراء،  سنگ  کردن،  است«احساس  اطمینان  در  حک  کدام  هر  اعتبار  و  ارزش  که   ،

 . ن هر کدام از این جوامع، کم یا زیاد شده استورر دمختلف بسته به دگرگونی وسایل ارتباط جمعی د یهایفرهنگ

کتابت و از مرحله نگارش و کتابت به مرحله چاپ و نشر و از این مرحله   ٔ  مرحلهزمانی که یک فرهنگ از مرحله شفاهیات به درون  

 . دی آیدرمشده به حرکت  یدگرگوننیز از حقایق دچار ، برداشت او گذاردیمبه مرحله تلویزیون قدم 

است:  قبلا نیچه   فلسفه  »  گفته  ای،  فسلفه  مطلب    یامرحله هر  این  به  است«.  هر    توانیمزندگی  کرد:  ،  یشناسمعرفتاضافه 

حق و حقیقت نیز، مانند عنصر زمان، محصول گفت و گو    عنصر  از تطور وسایل ارتباط جمعی است.  یادورهمرحله و    یشناسمعرفت

با    ها کیتکنو نیز پیرامون همین وسایل و    اند دهیآفرارتباط جمعی که خود    یهاک یتکنبا واسطه و از طریق    هاانسانهایی است که  

 . دهندیمخود انجام 

از   کندیمآن چه را که یک فرهنگ از هوش درک    توانیم،  شودیمهوش و ذکاوت به عنوان توانایی درک حقایق تعریف  از آنجا که  

 ابزار و وسایل ارتباط جمعی آن جامعه استنباط و استخراج کرد. نیترمهمقدرت و کارایی  

زیرا جایی که   است؛  بوده  برخوردار  بالایی  ارزش  از  نگهداری مطالب در خاطر، همواره  استعداد  و  توانایی  در یک فرهنگ شفاهی 

ایفا  کتابت   باید گفته شود و یا    آنچه. اگر  کندیموجود ندارد، قدرت حافظه و نیز توانایی به خاطر آوردن، نقش کتابخانه سیار را 

بارز و شاخص به حساب   برای جامعه و حماقتی  پذیرد؛ فراموش شود، خطری بزرگ  انجام  در حالی که در جامعه   دیآیمصورت 

بلند، لیست غذای    ٔ  دهیقصیک شعر یا    هاانسانمبتنی بر فرهنگ چاپ و کتاب، گرچه مقابل احترام است، ولی ضرورتی ندارد که  

 ستوران یا متن یک قانون را، به حافظه سپرده باشند. ر

و حوزه تفکر اندیشه و.   هاانسانارتباطی جدید و مهم، ساختار روابط    ٔ  لهیوسکه یک    کنمیمعینی اکتفا    یریگجه ینتمن به همین  

، به  کندیمعقل و هوش تحمیل    یریکارگبه، آن هم از این طریق که شکل معین و خاصی را در  سازدیم افکار عمومی را دگرگون  

و خردمندی   از هوشمندی  توصیف خاصی  و  نوع  پردازدیمتعریف  را طلب    یاژهیو،  و محتوی  آن که   کندیماز مفهوم  و خلاصه 
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ارائه   حقایق  اظهار  شیوه  و  حقیقت  از  جدیدی  به    کنمیم  تکرار  .دهدیماشکال  وجه  هیچ  به  مسئله  این  در    یی گراینسبکه 

بر خواسته از تلویزیون نه فقط حقیرتر و بی مایه تر از معرفت شناسی ساخته و   ی شناسمعرفت، زیرا عقیده راسخ دارم که پردازمینم

 بود، با عقل و اندیشه در ستیز است. نابخردانه، بلکه بسیار خطرناک و استپرداخته چاپ و کتاب 

که در مسیر   یارودخانه  .ردیگ ینمبدون مانع صورت    از تلویزیون، چندان هم بدون دردسر و  برخاستهگذاری معرفت شناختی  اثر

به نقطه بحرانی  -انباشته شدن آلودگی ها   -گرددیم  ترآلودهحرکت خود رفته رفته   ؛ اغلب  شودیمو مسموم کننده    رسدیمدفعتا 

وجود این، خود رودخانه از لحاظ ظاهری تغییری   با   و شناکردن در آن برای سلامتی خطرناک خواهد شد.   روندیمآبزیان از بین  

عبارت دیگر درست است که شعله حیات در آن خاموش   به  روی آن قایق پارتی برگزار کرد.  توانیمپیدا نکرده است و هنوز هم  

ی خود هست و موارد کاربرد دیگر آن نیز همچنان پا برجا هستند. اما ارزش آن دستخوش نقصان  شده است ولی رودخانه سر جا

این وضعیت بد و نامناسب، در پیرامون آن اثر تخریبی خواهد داشت.   طبعا شده و آسیب دیده است. بدیهی است در چنین موقعیتی 

تمث  هایدگرگونبا    نا یع این وضع   انطباق  قابل  جهان سمبلیک  است. من معتقدم که  در  زمانی    ٔ  جامعهیل  بحرانی« »  بهما  نقطه 

جهان سمبلیک ما را به نحوی بارز و غیر قابل برگشت دگرگون ساختند. ما    یهاخصلت رسید که وسایل ارتباط جمعی الکترونیک  

و   اطلاعات  و  شناسی  معرفت  که  داریم  تعلق  فرهنگی  به  از    ش یهاشهیاند و    هادهی اامروز  بگیرد  چاپ  و  کتاب  از  آنکه  جای  به  را 

نوز هم کتاب خوان وجود دارد و هنوز هم  نیست که ه  یدیترد  .دهدیمو آن را فقط به وسیله تلویزیون شکل    ردیگیمتلویزیون  

نشر   و  نوع  و خواهد شد  شودیم کتاب چاپ  و  کاربرد  ولی  نوع    یریگ بهره،  است، حتی  یافته  تغییر  به گذشته،  نسبت  این دو،  از 

از کتابخوانی و کتاب در مدرسه، که آخرین سنگر واپسین کلام چاپ شده قلمداد   کسی که   ، دگرگون شده است.شدیم استفاده 

نیازمند قوای متعادل   زیآممسالمت  یستیزهم، سخت در اشتباه است؛ زیرا کنندیم کتاب و تلویزیون در کنار هم زندگی   کندیمفکر 

 تعادل قوا وجود ندارد. نجایااست. اما در 

قضاوت    ییهاانسانهستند   معیارهای  و  شعور  و  عقل  که  میان  توسط    ها آن در  زیادی  حدود  جمعی    هارسانهتا  ارتباط  وسایل  و 

است گرفته  شکل  بودند،    گذشته  شناخته  که  را  سالم  و  تمیز  آب  هنوز  از    یشناسمعرفتکه    امیمدع   من  .شناسند یمو  منبعث 

 تلویزیون، محیط و عرصه دربرگیرنده افکار عمومی و دشت و هامون مناظرات عامه را آلوده ساخته است.

موضوعی که به نظر »  سازدو تئاتر را برای انبوه مردم فراهم    تماشاخانهامکان برپا داشتن    تواندیمروشن است که تلویزیون  برای من  

درست است که تلویزیون قدرت آن را : دیگویمدیگری وجود دارد که  ٔ  هینظرجدی درباره آن فکر نشده است«.  به طور تاکنونمن 

تخریب کند ولی در عوض قدرت تهییج و تحریک عاطفی آن، چندان زیاد   دارد که شکل منطقی و تفکر استدلالی را در افکار عامه

علیه   را علیه جنگ ویتنام و  افکار عمومی  توانسته  این ویژگی و    نژادپرستان  یهادگاهیداست که  به حرکت درآورد.  بسیج کند و 

و تکنیک وسایل ارتباط جمعی اندکی سر    هر کسی که با تاریخ صنایع  انگاشته شود.   بها یبتلویزیون نباید ساده و    ی هاخصلتدیگر  

را در لا به لا و در درون و میان وسایل    یی هاییجاتفکر جابه    که هر تکنیک و ابزار جدیدی برای  داندیمو کار داشته باشد به خوبی  

هر متوازن نیست.    یارابطه این داد و ستد دارای    گرچه  ؛ردیگیم و هم    دهد یم؛ هم  کندیمو ستد    داد  موجود به دنبال خود دارد.

. گاه دارای سازندگی بیشتر است و تخریب کمتر، و گاه  انجامدینمبه یک تعادل    الزاما تحول و جا به جایی در وسایل ارتباط جمعی  

 در لعن و ستایش آن باید محتاطانه عمل کرد.  .کندیمبیش از آن که بسازد خراب 
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از    آن  برمن   که  کنم  اثبات  تا  شود.    یالحظهخواهم شد  رانده  ما  فرهنگ  اطراف  و  حواشی  به  متن  از  چاپ  و صنعت  کتاب  که 

همه،   از  بیش  و  وضوح  و جدیت، صراحت،  یافت  خواهد  را  خود  محوری  و  مرکزی  جایگاه  و    هاشهیاند اصلی    یهاارزشتلویزیون 

 یشتر خواهد نهاد. محتوای مناظرات عامه و افکار عمومی رو به ویرانی ب

پایا و    ها شدهاز افکار عمومی و مناظرات و محاورات عامه نه فقط به دلیل کمیت چاپ    یابرههلفظ چاپ شده در هر مقطع و    ریتأث

نکته   نیا  قابل اهمیت است.  باشدیماست، بلکه به این دلیل نیز که آنچه چاپ شده است از یک قدرت انحصاری برخوردار    قدرتمند

عمیق فی ما بین    یهاتفاوت  خواهند ینمبرای کسانی که    خصوصا ساخت،    گرجلوه انچنان که شایسته و بایسته است    توانینمرا  

 پیرامون و وسایل مشابه را در این روزگار دریابند.  یهاحوزهمحیط وسایل ارتباط جمعی آن روز و 

 

 درک و شعور کتابخوان 

زبان   و  عمومی  از محاورات  مفاهیم  بخش وسیعی  از  تهی  و  بسیار کم  معنای  بار  دارای  روزگار،  این  در  عامه مردم،  افکار  گفتاری 

و    نیترمهمدایت شود،  ط جدی کتابت کنترل و ه زبانی که از جانب ضواب  خصوصا  . هر جا که زبان و سخن،  گسترده و عمیق است

ابزار وسایل ارتباط جمعی است، وجود یک و فکر و نظر، یک واقعیت، یک ادعا و   ن یتریاصلو   هاانسانیله مبادله فکری وس نیترج یرا

 است. ریناپذاجتنابیک فرض، قهری و 

از کتاب و کتابخوانی استوار است و   متأثر که بر فرهنگ    یاجامعهمیان ویژگی افکار عمومی و محاورات اجتماعی را در    ی هاتفاوت

به وضوح در اصول و اشکال علم حقوق و نیز مسائل حقوقی آن جوامع مشاهده    توانیماست،    که دارای فرهنگ تلویزیونی  یاجامعه

 کرد.

  ؟کندیمچه چیز در ذهنمان خطور    میشیاندیمبه ریچاردنیکسون یا جیمی کارتر یا بیلی گراهام یا حتی آلبرت انیشتین    وقتی که

در مورد انیشتین فقط یک عکس  ) صورت بر روی یک صفحه تلویزیون.! تصویری از یک صورت و چه بسا تصویری از یک یک تصویر

 . می آورینمیا عباراتی به خاطر کلمات حالی که ما از مقوله دانش و معنویت آن هرگز  در از یک صورت(.

 این است تفاوت میان تفکر در یک جامعه مبتنی بر الفاظ و حروف و جامعه مبتنی بر تصاویر. 

و شیوه زندگی کردن مردمی که جامعه و فرهنگ    تیفیک  تفاوت، در زندگی کردن و کیفیت زندگی نیز مشهود است.امروزه این  

که در یک دست    یزارع   جامعه و فرهنگی که وقت آزاد مردم آن کم است متفاوت است.  با  ، دهدیمآنان وقت آزاد فراوانی به آنان  

دانه   با دست دیگری  و  دارد  مادری  ندیچیمکتاب  اعضای  ،  برای  بع  اشخانوادهکه  از روی    ددر  را  یکشنبه مطلبی   اب کتاز ظهر 

  ییها انسان  هانیا،  خواندیمرا    دورپرواز، بازرگانی که آخرین خبر در مورد لنگر انداختن کشتی تجاری یا ورود هواپیمای  خواندیم

 . مینیبیم هستند غیر از آنچه که ما امروز  
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و زمان بیهوده    کردینمرا حل    یامسئله ، بی دقت خواندن و سرسری مطالعه کردن وجود نداشت، یا اگر وجود داشت  اندر آن دور

برخوردار   یاژهیوکه از اهمیت و معنایی    آمدیمروزها، مطالعه کتاب جزئی از برنامه روزانه و هفتگی به حساب    آن  .رفتیماز دست  

 بود.

برای یک شعور رشد یافته و شکوفای اجتماعی برشمریم تقویت کرد و    میتوانیم را که    ییهایژگی و تمامی    با یتقرکتاب و مطبوعات  

آن قوت بخشید بود که  به  کتابخوانی  و  به گونه   ها زهیانگ  نیتری قو. کتاب  و حقایق  آرا  و  عقاید  تبیین  و  ارائه  برای  را  تمایلات  و 

 قدرت خلاقه اندیشه شد.  نیترکاملفته ترین و مناظره مباحث موجب شد و نیز باعث بروز رشد یا

 بازی  موشکمیقا جهان 

که   بود  سرعتی  معادل  چهل  دهه  در  اطلاعات  و  اخبار  تحرک  و  جایی  به  جا  آن   توانستندیم   هاانسانسرعت  انتقال  به  خود  با 

سرعت رسیدن خبر از مکانی به مکانی    ترقیدقبپردازند. به عبارت دیگر سرعت انتشار خبر معادل سرعت قطار بود و باز به بیان  

  ی هاهیاتحادتا تحول و تکامل آمریکا و تبدیل آن به    شدیم کیلومتر در ساعت بود. همین محدودیت بود که مانع    ۵۵دیگر، حدود  

که هر کدام اشکال و ابزار    شدیما کندی صورت گیرد. در دهه چهل قرن نوزدهم، امریکا هنوز از مناطق مجزا از هم تشکیل  ملی ب 

مبادلاتی و ارتباطاتی فراگیر و همه گیر برای سراسر علایق خاص خود را داشت. یک سیستم    ارتباطی مخصوص به خود و منطبق با

 قاره هنوز وجود نداشت.

یک فرد آمریکایی    نکهیا  ، توسط الکتریسیته صورت گرفت.دانستیم!«  »  روزید دبستانی    ماکدل، همان گونه که هر  حل اساس مشک

اولین کسی بود که روشی را یافت تا الکتریسیته را در استخدام ارتباط جمعی درآورد به هیچ وجه شگفتی آفرین نیست. او نتوانست 

انتقال خبر  -با این کار مسئله و مشکل فضا را از این فرد آمریکایی ساموئل اف.    -در امر  از میان بردارد. منظور من  برای همیشه 

تلگراف    ورسبی.م اختراع  با  که  نتیجه    یهاالتیامیان    ی مرزهااست  در  و  برداشت  میان  از  را  هم    ی هاحوزه مختلف  به  مختلف 

اصلی برای ایجاد مقدمات زیر بنایی سیستم واحد و    گام   دادیمقاره را پوشش    پیوستند و با تشکیل یک شبکه اطلاعاتی که سراسر

جدید برخوردار    ٔ  شالودههماهنگ و همگون تفکر و شعور اجتماعی برداشته شد و در یک کلام افکار عمومی آمریکا یک دست و از  

 شد. 

بعد از    او  را نکرده بود.   آن  ینیبشیپ بهایی که برای دگرگونی پرداخت شد بسیار زیاد بود؛ زیرا تلگراف کاری کرد که مورس هرگز  

 واحد مبدل خواهند شد.« جوارهماین قاره به یک   یهاالتیاتمامی سرزمین و » اختراع و شروع کار تلگراف گفته بود:

اختراع مورس تعریف و مفهومی را که تا آن روز از اطلاعات در اذهان وجود داشت در هم ریخت و افکار عمومی و مراودات مردم را  

والدن«  »  خودبود که در کتاب  تلگراف را درک کرده بودند هنری دیویدتورو    ریتأثمعنایی دیگر بخشید. در میان معدود کسانی که  

بی امان سرگرم ایجاد سیستم تلگراف مغناطیسی میان ماین و تگزاز هستیم، در حالی که این دو به   یاعجلهنوشت: »با شتاب و  

ندارن مسائل مهمی  یا  بگذارند...احتمال قوی مطلب  میان  یکدیگر در  با  تا  و    با   ، د  کابل کشی سراسر   یاعجلهشتاب  زیاد سرگرم 

شوند؛ اما اولین خبری که از این طریق در گوش   ترکینزدهفته به هم  اقیانوس آتلانتیک هستیم تا دنیای قدیم و دنیای جدید چند  

 شاهزاده آدل هاید سیاه سرفه گرفته است.«  چنین مفادی را خواهد داشت: احتمالا  شودیم سنگین امریکایی جاری 
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آنچه بعدها اتفاق افتاد، نشان داد که حق با تورو بوده است. او درک کرده بود که صنعت تلگراف تعریف و مفهوم خاص خود را از  

، بلکه به انجام دادن آن نیز  سازدیمارتباطات جمعی عرضه خواهد کرد و نه تنها امکان مبادله و انتقال را میان تگزاس و ماین برقرار 

متفاوت است با آنچه که   کاملا    شودیم خره تورو خوب درک کرده بود که این مبادلات و آنچه با این وسیله مخابره  و بالا  پردازدیم

 یک انسان متعلق به فرهنگ کتابت با آن خو گرفته است.

د داده بود، در  ، که سیستم کتاب و مطبوعات آن را ساخته و رشآرا و عقاید(  یریگشکل)  مفهومهجوم تلگراف برای تغییر تعریف و   

، ناتوانی در سلوک و عدم کفایت در رفتار، و بالاخره عدم هماهنگی و  یتیاهمکمپوچی و  سه جهت و بر سه اساس شکل گرفت:  

غل و زنجیر از دست و پای این سه ضد ارزش جدید و    فقدان انسجام، که هر سه را وارد اذهان و افواه و شعور اجتماعی عامه کرد.

که    یاه ینظر  اطلاع بدون نظام را در اذهان عامه مشروعیت بخشید.  ٔ  هینظراین سه روح پلید از آن طریق برداشته شد که تلگراف،  

هفته نیست، بلکه ارزش و رفتارهای اجتماعی و سیاسی ن  ها ی ری گمیتصمآن در    ریتأثدر نقش و    الزاما بر اساس آن ارزش یک خبر  

  کیبه    یک خبر بستگی دارد به اینکه نو، جالب، و عجیب و غریب باشد. تلگراف بدین ترتیب اطلاعات و اخبار را به کالا تبدیل کرد

که حول و هوش   یی هاروزنامهقبل از ظهور تلگراف،    یکم  شیء« که بدون توجه به اهمیت و فایده آن قابل خرید و فروش است.»

شده بودند دست به کار ارتقای مطالب کم اعتبار و کم اهمیت تتا سطح خبر شده بودند.    سیتأسدهه سی قرن نوزدهم    یهاسال

مانند نیویورک سان متعلق به بنیامین دیز و نیویورک هر الد متعلق به جیمز به نت رفته رفته علیه این انتظار و تصور    یی هاروزنامه

ولو با اغراض خاص و معین( و حاوی اطلاعات مهم اقتصادی باشد  )  معقولخبار باید دارای اظهارات سیاسی مستدل و  عمومی که ا

پیرامون   غالبا هم    آن  . کردندیم درباره رویدادهای مهیج و شورانگیر پر    ییهاگزارش ولی در عوض صفحات خود را با    وارد کار شدند،

خبرها با داشتن بار احساس انسانی و خصلت و علقه بشر گرچه هیچگونه اهمیتی به   نگونهیا  و مقولات جنسی.  یبزهکارجنایت و  

مربوط    ها یریگمیتصمدر    ریتأثلحاظ   و  آن جنبه محلی داشت  این وجود  با  ولی  نداشت  آن  روزمره خواننده  مسائل  به    شد یمو 

اغلب هم شامل مسائل    البته  . بردند یم که در همان مکان و فضا به سر    یی هانانساو علایق مربوط به    یامنطقهحوادث و رویدادهای  

ارزش زمانی    هاروزنامه اینگونه    مقالات  نشر خبر نسبت به زمان وقوع آن اهمیت چندانی نداشت.  ریتأخو سرعت و    شدینم  یالحظه 

قدرت جاذبه آن نه بر تازگی امر    در اهمیت محتوای آن نداشت.  یریتأثکم و زیاد بودن فاصله وقوع حادثه تا زمان نشر آن    نداشت؛

بر   بود.   یهاجنبهبلکه  مبتنی  آن  ماورایی  و  نبودند  ها روزنامههمه    البته  روانی  از  اینگونه  دسته  این  که  را  اخباری  و  اطلاعات   .

در ارتباط با    اکثرا و    نیز بود   یامنطقهمحلی و    ریتأث، نه فقط جنبه محلی داشت، بلکه حتی دارای  ساختند یممنتشر    غالبا    ها روزنامه

خواننده   که  بود  اموری  نیز  و  تصمیمات  و  مسائل  و  خود    ها آنمشکلات  زندگی  حوزه  و  خود  به  مربوط  در    د ید یمرا  و 

 بود. مؤثری و اجتماعی او  او و نیز شکل دادن به زندگی فرد یهای ریگمیتصم

. حتی چند ماه بعد از افتتاح رسمی و آغاز به کار  آورشگفت  العادهفوق را دگرگون کرد، آن هم با سرعتی    ها ن یاظهور تلگراف همه  

و نیز خبرهای بدون ارزش زمانی که فوریت چندانی نداشتند جایگاه و ارزش محوری خود را از   ی امنطقهآن، موضوعات و مقالات  

یک روز   قا یدق  .منتقل کرد  هاه یحاشرا کناری زد و به    هاآن خود،    کنندهرهی خدست دادند و بعد مسافت سرعت انتشار خبر، با جلای  

برای اولین بار استفاده از تلگراف را آغاز کرد.    ها روزنامهت رساند یکی از  بعد از آن که مورس صحت و کارآیی اختراع خود را به اثبا

  بودکرده    یاندازراهاز طریق همان خط تلگرافی که بین واشنگتن و بالتیمور کشیده شده بود و مورس دستگاه خود را آزمایش و  

پایان    در  گون گرفته بود مطلع ساخت.  آورورد  در مبالتیمور پاتریوت خوانندگان خود را از تصمیمی که مجلس نمایندگان    روزنامه



 

13 
 

  را از واشنگتن دریافت  ۲... به این ترتیب ما قادر خواهیم بود اخبار وقایع اتفاقیه تا ساعت  »  داشت:  مزبور اعلام   روزنامه همین خبر،  

-۱۸۴۴ماه مه  ۲۴-سال بعد از تولید تلگراف  چهار« .استواقعه در عمل همان حذف عنصر فضا  نی ا و به اطلاع خوانندگان برسانیم. 

معین، چپ و راست، در تمامی قاره شروع    یهامخاطبو    هارندهیگشد و اخباری از ناکجاها و بدون آدرس    سیتأسآسوشیتد پرس  

کرد. آمد  و  رفت  طغیان    یهازبانهو سرمستی    هاشعله، سرکشی  ها تصادف،  هاتیجنا ،  ها جنگ  به  به    هارودخانهآتش،  و  دریاها  و 

اخبار  »   آنعبارت دیگر مطالبی از قماش همان مطلب مربوط به ابتلای پرنسس آدل هاید به سیاه سرفه، محتوای آن چه را که به  

 شکل دادند.  شدیمروز« گفته 

جا،   کالریج: »آب، همه  نوشیدن هی  یاقطرهشعر معروف  و برای  برای وضعیت موجود خبری  است  توصیف کننده خوبی  چ کجا« 

سیلی عظیم  سرشاری و وفور اینگونه خبرهای گریزان از چارچوب و ساختار منطقی و مفید و معین در محیط خبری و اطلاعاتی ما:  

 اما معدودی و اندکی قابل استفاده. از اطلاعات، 

و اهمیت یک خبر در میزان و   ارزش  هستندو کتابخوانی  از کتاب    متأثرنگ  در جوامعی که دارای فرهنگ شفاهی و گفتاری یا فره

کارآیی   است.قدرت  آن  کاربردی  ارزش  جمعی    در  و  ارتباط  و  هاانسانمحیط  شبکه  در  یعنی  ستد    یارهیدا،  و  داد  و  روابط  که 

، مقدار اطلاعات وارده به درون سیستم به مراتب بیشتر از امکان انجام  ردیگیماطلاعاتی و محاوراتی مردمی در درون آن صورت  

 در پی داشته باشند.  توانستندیمکارهای مفید است که این اطلاعات 

  معتقد بودند   ها انسانمتناسب با آن، آنچنان تنگاتنگ بود که غالب    قبل از عصر تلگراف، رابطه میان خبر، و توانایی سلوک و رفتار

یا به    و تحولات وجودی خود را در دست دارند. هر اطلاع و هر خبری که درباره هر موضوعی داشتند  هایدگرگوناز    یاپارهکه لجام  

به وجود آورده، احساس توانایی انجام کار    تلگرافکه    ی اطلاعاتدر دنیای    اما   ، دارای ارزش و فایده عملی بود؛ شد یمعرضه    ها آن 

از میان رفت که سراسر جهان و تمامی عالم در چارچوب خبر در آمده بود، یا لااقل قرار گرفتن جهان در چارچوب   بدین جهت 

  یهاسؤالبودند به    یی هااسخپ اظهارات و    که  .د یگردیماولین بار اخبار و اطلاعاتی به ما عرضه    یبرا   اخبار از عصر تلگراف آغاز شد.

 بپردازیم.  هاآن تا به گفت و گو و بحث پیرامون  شدینمطرح نشده و هیچ مجالی و هیچ حقی نیز برای ما فراهم و در نظر گرفته 

عمومی و این وجدان و شعور اجتماعی را ناهمگون   ی هامحاورهجمعی و این    ی هاارتباط تلگراف ماهیت و شکل ذاتی و محتوای این  

گسسته ارائه    ی هایاریهوشمنقطع و جهانی از    ی هازمانمامفورد دنیایی از    زیلوئو منفک از یکدیگر ساخت، و به قول    نامنسجمو  

اینکه به گردآوری و تجزیه و تحلیل و به اظهار نظر    نه  ، و قدرت اصلی تلگراف این بود که اطلاعات را جا به جا کند  فهیوظ  داد.

 درست نقطه مقابل کتاب قرار گرفت.این نقطه نظر تلگراف  از بپردازد.  هاآندرباره 

از نقطه نظر تداوم، استمرار و انسجام بنگریم.   کندیم ارزش تلگراف زمانی سقوط   تلگراف فقط در این    ییکارا  که به محتوای آن 

و اخبار جدیدتر کهنه   هاامیپ بعد توسط    یالحظهو اخباری را انتقال دهد که    هاامیپ شود و    دارعهدهرا    رعدآسا  یان رسامیپ است کار  

  ی هایژگیونوعی خاص از وجدان و شعور اجتماعی به شکلی معین از افکار عمومی را ارائه داد که    تلگراف  شده، به عقب رانده شود.

تیزرها و عناوین است؛ هیجانی و محرک، منقطع، غیر صمیمی، و بدون مخاطبی   زبان  زبان آن  استثنایی و درخور توجهی دارد: 

 خاص.
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گراف آن را ساخت و پرداخت، مجالی برای نگریستن به خبر از نقطه اذهان عامه و شعور اجتماعی و تفکرات عامه به شکلی که تل 

  و شعور در نظام تلگراف عبارت شده از:  هوش  نظر تاریخی باقی نگذاشت و کیفیت و بار کیفی را در محتوی از اولویت خارج کرد. 

 ت، نه فهمیدن آن.جای »آن را فهمیدم و درک کردم«. یعنی شعور و ذکاوت در شنیدن چیزی اس به« آن را شنیدم»

احترام برانگیز و افتخار آفرینی که مورس به هنگام اولین نمایش کار و نقش تلگراف عنوان کرد: »خداوند    سؤالو اینگونه شد که  

بیگانه از یکدیگر به هم و انباری از پوچی    یهاانسانانبوه    یشگیهم پیدا کرد:    اغواگرگمراه کننده و    کاملا  چه آفریده است؟« جوابی  

است که این امور ربطی به   یه یبد یکدیگر و مقاطع زمانی بریده از هم و فاقد تداوم و انسجام. و بیهودگی، دنیایی از اجزای منقطع از 

 خداوند ندارد. 

از طبیعت برای درک و لمس بهتر و بیشتر آن در دست داشته    یایکپانسان همواره مایل و نیازمند آن بوده است که نسخه بدل و  

اولیه برای تحقق   یهاانساننمایانگرتلاش    ها غولهیبری از طبیعت بر دیواره غارها و  و نقر تصاوی  هاکرهیپ نقوش و هک    وجود  باشند. 

از طبیعت از دوران قدیم وجود   یهمانندسازو    یبردارنسخه بیان دیگر، فکر و تصور    به  .استآرزوی دیرینه مهار و تسخیر طبیعت  

این    اما  داشته است؛ از  او    یهمانندسازو    یبردارنسخه داگوئر  فوتوگرافی به همه    خواستیممنظور دیگری داشت.  اعلام کند که 

اعلام    خواستیمو تکرار کنند. او    یِکپ   توانندیمکه در هر زمان و در هر مکان هر چه را دوست داشتند    دهدیمافراد این قدرت را  

اولین   است  شده  موفق  که  بالاخره  »  روشکند  و  کند  اختراع  را  واقعیت  مثل«  با    خواستیمتولید  فوتوگرافی  نسبت  کند  اعلام 

 مشاهدات بصری همان نسبت ماشین چاپ یا الفاظ مکتوب است.

و   مقایسه داگوئر  از  )  یگرافالبته تشبیه و  به ماشین چاپ    آنکه تصویر حاصل  صحیح    کاملا منحصر است و قابل تکثیر نیست( 

انگلیسی ویلیان هنری فاکس تالبوت روشی را برای تهیه نگاتیو از    دانیاضیرو    شناسزباننیست زیرا در واقع از زمانی که محقق  

  ریپذامکانکرد که با آن امکان تکثیر فراوان یک عکس فراهم گشت، تولید و رواج انبوه عکس و تصویر از یک سوژه    ابدا یک سوژه  

 شد. 

معروف سرجان اف. و هرشل کسی بود که این روش را فوتوگرافی نامید: نامی درخور و شایان توجه، زیرا معنی آن در    اخترشناس 

است هرشل از روی طعنه این نام را انتخاب کرده باشد؛ زیرا از همان ابتدای معلوم    ممکن  نگارش با نور« یا نورنگاری است.»لغت  

و دن دنیای فوتوگرافی  بوده و هر    اصولا و  )  نگارشیای  بود که  از هم جدا  بیان(  ابزارهای  از    ی گاهیجا  کدام دنیای هر نوع دیگری 

 متفاوت از دیگری در اذهان و افکار عامه دارند. 

تعبیر، با مفاهیم    نیا  زبان« شناخته شد.»به مثابه یک    عتا یطببه هر تقدیر از زمانی که این روش نام و عنوانی پیدا کرد، فوتوگرافی  

که    دهدیم؛ زیرا انسان را بدان سو گرایش  د ینمایم  زیآممخاطرهمستتر در آن، به عبارت دیگر با فرا رخسار ویژه خود،    یااستعاره

 تفاوت اساسی و اختلاف ذاتی میان این دو وسیله ارتباط جمعی را محو کندو آن را از میان بردارد. 

یک  »، بلکه از  دیگوینم« سخت  هاانسان. یک قطعه عکس، از »دیگویمفوتوگرافی زبانی است که جز به جز و قطعه به قطعه سخن  

عکس   توانینمطبیعت«  »از    د یگویمدرخت« ی سخن  »بلکه از    دیگوینمدرختان« سخن  »؛ از  دیگویمن« سخن  یک ز»مرد« یا  

از   انسان فقط    توانینمدریا«  »گرفت؛ همان طور که  برداشت و  از    تواندیمعکس  اینجا« و در »الان«  »از یک قطعه و یک جزء 
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خاص   یالحظهموجی در  از معین از مکان، با شرایط نوری مناسب و معین؛ یاگوشه، قطعه سنگی در یاسخره از کند.  یبردارعکس

 معین. یاهیزاوو از 

گرافی جهان را به  بگوید فوتو  خواهد یمبدین وسیله    او«  تصاویر را باید شناخت؛ الفاظ را باید فهمید.»  : سدینویم گاوریل سالامون  

 .داردیمدر حالی که زبان جهان را به صورت ایده و اندیشه عرضه  سازدیمصورت و در قابل اشیا نمودار 

عینی    یاقطعهبا جهان بحث و مذاکره کند: به عنوان    تواندینمکه    یاگونهوجود ندارد؛ به    یبندجملهدر فوتوگرافی ساختار جمله و  

آن البته دارای وزنه    یگواه  رخ داده است.  یاحادثه  آنجاگواهی دهد که شخصی در مکانی معینی بوده یا در    تواندیم از فضا و مکان  

 . بودیمباشد یا چگونه بهتر  توانستیماظهار کند چگونه باید یا چگونه  تواندینماست و  یریگموضعاست ولی فاقد 

ابزاره میان  در  که  نداشت  تردید  کسی  نوزدهم  قرن  و  در  معین  و  ویژه  جایگاه  از  نیز  تصویر  جمعی  ارتباط  وسایل  گوناگون  ای 

است. برخوردار  به خود  قرن    لذا  مخصوص  اواسط  در  آن چه که  نبود  ارتباط جمعی چیزی جدیدی  ابزار  ردیف  جایگاه عکس در 

و به محیط    ها سمبل به دنیای  جلوه کرد، هجوم و نفوذ وسیع و گسترده فوتوگرافی و دیگر اشکال تصویری    سابقهیبنوزدهم نو و  

 زیست نمادهای موجود بود.

بیشتر از یک   یاروزنه به خوبی دریافتند که یک عکس نه تنها    ان یچروزنامهتبلیغاتی و نیز    یهابنگاهدر دوران پایانی قرن نوزدهم  

به جایی رسید که در    کار  بیشتر و بالاتر است.  مراتببهعکس    ارزش  باشد هر کجا مسئله بر سر فروش کالایی    بلکه  داردهزار کلام  

 بی شماری از آمریکاییان دیدن به جای خواندن مبنای اعتماد و پایه اعتقاد قرار گرفت.  یهاتودهاذهان 

د را خو  ا ی  کردند تمام وسایل و ابزارهای ارتباط جمعی اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم که ارتباط و مراوده الکترونیکی را آغاز  

دعوت   آن  پیمودن  به  را  آن  فوتوگرافی  و  تلگراف  که  پیمودند  را  راهی  گرداندند،  سهیم  آن  و    کردندیمدر  توقعات  تقویت  به  و 

از این ابزارها نظیر فیلم و سینما، به دلیل ماهیت ذاتی و خاص خود تمایل بیشتری به این راه    پاره  گردن نهادند.   هاآن  ی هارشیپذ

فشار   زیر  سرانجام  داشت،  سوق  تعقلی  زبان  تقویت  سوی  به  آن  درونی  و کشش  تمایل  که  رادیو،  نظیر  دیگر  برخی  دادن  نشان 

آن    یشناسمعرفت به حمایت  و  تسلیم شدند  به    یهای تکنولوژ  مجموع،  در   .برخاستندجدید  دنیای جدیدی  الکترونیکی،  پیچیده 

ارمغان آوردند دنیای قایم موشک بازی که در آن، یک لحظه این و یک لحظه آن دیگری، در تیررس منظر و در مقابل دیدگاه قرار  

در چنین    اصولا که    چرا  در چنین دنیایی، پیوستگی و جزء لاینفک بودن بی معناست.  شدندیممحور    مجددا و بلافاصله    گرفتندیم

  اصولا از آن،    بالاتر   و دنیایی از ما توقع انجام کاری را ندارد    نیچن  به دنبال معنا بودن« نیز خود فاقد معناست. »  عملدنیایی نفس  

در عین حال    که  شبیه همان قایم موشک بازی کودکان، مجموعه خواص خود را دارد،  درست  کاری انجام دهیم!   دهد ینماجازه  

 سرگرم کننده نیز هست. 

ن خود جای داده بودند، قصرهای  ور، که فوتوگرافی و تلگراف را در دوسایل ارتباط جمعی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

ا به نحوی وادار ی»  داشتندبا ظهور و فراگیر شدن تلویزیون، ما را بر آن    هابعد  دنیای قایم موشک بازی را ساختند و عرضه کردند! 

ابزاری شد که به تمایلات معرفت    ونیزیتلو  سکنی گزینیم.   هاآنکنیم و در    یکشاسبابن این قصرهای خیالی  کردند« تا به درو

قدرت بیان را اعطا کرد، آن هم بدین ترتیب که این وسیله ارتباط جمعی، به حضور، جا به   نیتریقوشناس تلگراف و فوتوگرافی  
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را   هاانسانراه ورود به حریم خصوصی    هان یا، بیشترین کمال را بخشید و برای همه  هالحظهجایی و بازی متقابل میان تصویرها و  

 هموار ساخت. 

  نیترالوصول سهلو    نیمعتبرترجای اولین و    هاآن دیرزمانی است که ما با دومین نسل از کودکانی سرو کار داریم که تلویزیون برای  

دوست را اشغال کرده است. به بیان صریح و واضح: تلویزیون   ن یتریمیصمقابل اعتمادترین همکار و    ها نهیزمآموزگار و در اغلب  

دید که به دلیل خردسالی از دیدن تلویزیون   توانینمهیچ مخاطبی را    نوین شده است  یشناسمعرفتمرکز هدایت و کانون رهبری  

شود. هیچ    شودینمیافت    یینوایب و    یدستتنگ  چیه  منع  و  تربیت  هیچ  بپوشد.  چشم  تلویزیون  از  باشد  ناچار  فقر  دلیل  به  که 

نیست   باشد  آموزشی  دیده  آب  و  متعالی  چنان  آن  نپذیرد.که  اثر  تلویزیون  از  از   و  که  اجتماع،  علاقه  مورد  موضوعات  از  بالاخره 

سیاست و اخبار و تعلیم و تربیت و مذهب گرفته تا علم تربیت، هیچ موضوعی نیست که در تلویزیون مطرح نشود. و این هم بدان  

  ردیگیمون شکل  معنی است که درک و استنباط و نیز برداشت جامعه و افکار عمومی از این موضوعات، از طریق و از دیدگاه تلویزی

. به  کندیمبه مثابه کانون هدایت معرفت شناسی نیز عمل    تررکانهیز  یاگونه، به  هانیا، علاوه بر همه  ونیزیتلو  .خوردیمو محک  

که تلویزیون آن را است    یاگونهعنوان مثال، نحوه استفاده ما از دیگر ابزارهای معرفت شناسی و دیگر وسایل ارتباط جمعی هم به  

از کدام سیستم تلفنی استفاده کنیم؛ کدام فیلم سینمایی را ببنیم، کدام کتاب،   دی گویم. این تلویزیون است که به ما  کندیمین تعی

تلویزیونی غیر از این   یهایآگهمگر  »  کدام صفحه و نوار موسیقی و کدام مجله را بخریم و به کدام ایستگاه رادیویی گوش کنیم.

یک از وسایل ارتباط جمعی چنین قدرتی را ندارند که دنیای ارتباط جمعی ما را این چنین سازماندهی    چیه«  نقش دیگر دارند!؟

 . دهد یمکنند که تلویزیون انجام 

بیشتر، مثالی طعن    ت  دمیشنیماخیر    یهاسالرا مناسب می دانم: در    آلودبرای وضوح  به ما  که کامپیوتر،  آینده است.  کنولوژی 

کامپیوتردیده« نباشند در مدرسه »  هاآنکه چنان چه به کودکان خود آموزش آشنایی با کامپیوتر ندهیم و به اصطلاح    شدیمگفته  

را   که بدون کامپیوتر قادر نخواهیم بود شغل خود  شودیمناموفق خواهند بود و در زندگی عقب خواهند ماند. امروز نیز به ما گفته  

 بانکی را همراه منظم در دست داشته باشیم.   یهاگردش دسته چک و    یهاحسابادامه دهیم. لیست خرید خود را تنظیم کنیم، و  

در این نکته است    مانیزندگاست در همه اینها حقیقتی نهفته باشد؛ اما مهمترین مسائل در مورد کامپیوتر و اهمیت برای    ممکن

ابر رسانه« را تهسیل کرده  »ابر پیام آور« و یک  »  ک یکه تلویزیون رسالت    شودیم. ملاحضه  میریگ یم که ما این همه را از تلویزیون  

بلکه    کند یماست، بدین تریتب که تبدیل به وسیله و ابزاری شده است که نه تنها دانش و دانستی های ما را درباره جهان تعیین  

افسانه« را نیز به گفته »  کی. در کنار همه اینها، تلویزیون رسالت  کندیمو چه چیز آموختن را به ما تلقی    آموختنچگونه    حتی

از درک و فهم جهان است؛ درک و فهم که نا    لند بارتسترو از افسانه، شکل و صورتی خاص  تصاحب کرده است. منظور بارتس 

 . م یانگاریم خودآگاه آن را بدیعی و طبیعی 

تلویزیون نقش  امروز  است  چنین  خود  این  مسهور  را  ما  دیگر  اینچنین،  دستگاهی  بر  کندینم،  را  ما  شگفتی  نیز  زدیانگینم؛  ما   .

. هر گز شک و تردید در مورد م یگذارینمتلویزیون خود را در اتاق مخصوص    دستگاه  .میاشدهدربرابر این معجزه تکنیک بی تفاوت  

تلویزیون چه تاثیری »که  سؤالاین   یحت و هرگز به زاویه دید آن اگاهی نداریم.  م یدارینمروا  مینیبیمواقعیت آنچه که از تلویزیون 

:  یادهیپرسشگفت آور است؛ گویی که    یاعدهبرای    سؤالبه فراموشی سپرده شده است! حتی طرح این    زین«  ؟گذاردیمبر روی ما  

 داشتن گوش و چشم چه خاصیت و تاثیری برای ما دارد؟ 
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این    ۲۰ پیش  شکل  »که    سؤالسال  را  فرهنگ  آن  اینکه  یا  است،  فرهنگ  یک  بازتاب  تلویزیون  از   یاعده  توجه«  ؟دهدیمآیا 

امری طبیعی است، همان گونه که تلویزیون، خود به    دیگر چنین  امروزه  دانشمندان و ناقدان اجتماعی را به خود جلب کرده بود.

از فرهنگ و بالاخره به فرهنگ ما تبدیل شده است. از تلویزیون    آنچهدیگر نه درباره تلویزیون، بلکه در مورد    امروزه  عنصری  که 

گو    شودیمپخش   و  کدهای    ی عنی  ،میکن یم گفت  نیز  و  خارجی  خاص  شکل  یعنی  تلویزیون،  شناسی  بوم  آن،  محتوای  درباره 

ما به تلویزیون روی می اوریم، انچنان برایمان عادی و بدیهی شده است که    ها آنسمبلیک آن و همچنین شرایط و حالاتی که در  

 آن را بپذیریم.  عتا یطبو   طبعا یعی بنگاریم و طبیعی رو به رو هستیم و لزا بدیهی است که این وسیله را طب یادهیپدگویی با 

این باقی مانده نامرئی و نا   الکترونیکی قرن گذشته امروزه به مثابه پرتوهای تجلی گر زمینه و  »  ملموستلویزیون،  انفجار بزرگ« 

ریمایی هضم و جذب شده  زیربنای جهان اجتماعی و روشنفکری ما، آنچنان با ما خو گرفته است و آنچنان تام و تمام در فرهنگ آم

. همین دی آینمکه دیگر حتی صدای هوم پشت تلویزیون یا لرزش و سو سو زدن نور آبی حواضی و متن آن به گوش و چشم ما  

قایم موشک  »  جهاننکته اخیر بدان معنی است که معرفت شناسی آن به طرز گسترده از حوزه توجه ما به دور خواهد ماند. بالاخره  

 . رسدینمزیون برای ما ساخته است، دیگر برای ما عادی شده و عجیب به نظر بازی« که تلوی

نگران کننده ترین ثمره و ماحصل انقلاب الکترونیکی و انقلاب بصری این است که جهانی را که تلویزیون به ما عرضه می دارددر 

واقعیت که احساس عجیب و غریبی   نیا  .مینیبینمطبیعی یافته و هرگز آن را جهانی شگفت آور و خارق العاده    یاجلوهنظرمان  

فاقد اعجاب و    یادهی دداشتند نسبت به تلویزیون از میان رفته و بسان ابزاری طبیعی در حوزه خود آگاهی ما جای گرفته است و با  

بدانیم تا چه حد با آن سازگار و    آنکهاست بر سازگاری ما و عجین شدن ما با آن. برای    ، دیلی بارزیمی نگریمعاری از شگفتی بدان  

و شناخت میزان سازگاری و هضم   درک  .م یادادهچه مقدار خود را تغییر  چه میزان با آن عجین شده این کافی است بدانیم چگونه و

 فرهنگ ما در معرفت شناسی تلویزیون چندان مشکل نیست.

را درون خود و به    هاآنآنچنان پذیرفته این و انگونه    داردیمفهومی را که تلویزیون از حقیقت، واقعیت و دانش عرضه  تعریف و م

و    م یابی ینمرا هرگز در احساس، در ادارک، در عقل، و در جان خود    هایختگیگسو از هم    هایربطکه بی    میادادهصورت معیار جای  

این   تنها  نه  آن  از  حس    هایکژبالاتر  را  کمبودها  این  مسخ    می کنینمو  چنان  آن  به    م یاشدهبلکه  را  خود  درونی  نیازهای  که 

و جماعتی    هاارگانست که هر گاه نهادها یا  کار به آن جا کشیده شده ا  امروزه   هماهنگی و ارتباط و انسجام با آن براورده می دانیم. 

این عصر جای دهند، در انتظار ما، این نهادها و جماعت هستند که عیجب    یهاشابلونخود را در قالب    خواهندینمکه    مینیبیمرا  

 . هاقالبو الگوها و  ها شابلوننه  کنند یمو غریب و ناسالم و دارای اختلا جلوه 
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 افول اندیشه و زوالتخریب فرهنگ، و 

 و تلویزیون  هارسانهشعور اجتماعی در عصر ابر 

که تنها   شودی مه دانشجویی است سخت کوش و با همت، هنگام بازگشت به اپارتمان کوچکش متوجه  کشبی یکی از آشنایان من  

ا باید قسمتی  امتحان مهمی در پیش داشت و  از آن جا که فردای آن شب  اتاقش سوخته است.  را مرور لامچپ  ز متون مربوطه 

از آن که کمی از هول و هراس اولیه فارغ شد و متانتش را بازیافت تمایل    بعد  ناچار بود به هر نحور ممکن نوری فراهم ساز.   کرد یم

شدیدی به قبولی با نمره ممتاز او را به فکر انداخت و بالاخره راه حل پیدا کرد تلویزیون را روشن کرد، صدای آن را بست، پشت به 

 مورد نظر را اغاز کرد.   یهاقسمتآن نشست و مطالعه 

پرتو این هم یک کاربرد تلو از یک کانون روشنایی و  یزیون است. تاباندن نور آن به صفحه کتاب! بدیهی است که تلویزیون بیش 

و    میاگذراندهحروف و لغات را نشان دهدهمه ما شبی را در یک هتل    تواندیماست صاف و شفاف که    یاصفحه افکنی است؛ دارای  

و رویدادها و نیز پاره از اطلاعات لازم و در مورد استفاده عموم، به صورت    که از یک کانال مخصوص تلویزیون اتاق، حوادث  میادهید

 . دهندیمو سپس جای خود را به مطالب دیگر  شوند یممکتوب و با سطرهایی متحرک بر صفحه آن ظاهر 

 این هم کاربرد دیگری است از تلویزیون، تخته سیاه الکترونیک: 

بزرگ و حجیم  یهادستگاهبرخی   به طوری که    تلویزیونی،  مقاوم،  و  روی خود   توانندیمهستند  بر  را  کتابخانه کوچک  وزن یک 

که دوره    شناسم یم خانمی را    من  به آسانی سی جلد کتاب را جای داد.   توانیمروی یک تلویزیون قدیمی آر سی آ    بر   تحمل کنند. 

 ردیف کرده است.  سانتی متری ویستینگها وس ۵۳تورگنیف را بر روی یک تلویزیون  و  کامل آثار دیکنز، فلوبر،

 این هم کاربردی دیگر است از تلویزیون: قفسه کتاب!

از ان جهت ذکر   از تلویزیون را  نشان دهم تا چه حد امیدهای به ظاهر    خواهمیمکه    کنم یممن این روشهای جسورانه استفاده 

سنتی تعلیم و تربیت از تلویزیون استفاده    یهاروشبرای پشتیبانی و تقویت    توانیمکه معتقد هستند    افراد   یاپارهتسلی بخش  

 کرد، پوچ و عبث و خیال بافانه است.

.  داندیماین نقطه نظر است که او ابزارهای جدید را تداوم و توسعه و گسترش ابزارهای گذشته    از«  در آیینه عقب دیدن»  اصطلاح

 . نمیبیم ترینوراناتومبیل را یک اسب تیزپای سریع و لامپ را شمعی قوی و  مثلا 

بر فرهنگ و اذهان   ریتأثو حوزه  در دام چنین خطایی گرفتار آمدند و چنین نگرشی به تلویزیون داشتن باعث خواهد شد که نحوه  

  بخشد یم عامه، مورد دقت و توجه قرار نگیرد و شکل و محتوای جدیدی که این رسانه همگانی به محاورات مردمی و فرهنگ عامه  

 از دید ما مخفی بماند. 

ن نه ادا دهنده فرهنگ کتابت است و نه گسترش دهنده و وسعت بخشنده آن؛ بلکه نقش یک مهاجم به فرهنگ کتابت را  تلویزیو 

آن سنتی باشد که تلگراف و فوتوگرافی    تواندیم ادامه دهنده و گسترش دهنده چیزی باشد این چیز فقط    اصلا تلویزیون    اگر  دارد.

 نه پایه وسنتی که در قرن پانزدهم توسط ماشین چاپ آفریده شد.  د، در اواسط قرن نوزدهم آن را بنیان نهادن 
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تصور کرد که تلویزیون به عنوان چراغ مطالعه، به   توانیمتکنیک تلویزیون نیز جهت خاص و گرایش معین ویژه خود را دارد. البته  

، یا به عنوان جایگاهی برای قفسه کتاب یا حتی به عنوان رادیو به گار گرفته شود دهدیمکه متنی مکتوب را نشان    یاصفحه عنوان  

 از تلویزیون نشده و در آینده نیز نخواهد شد.  یااستفادهاما به عنوان کاربردی اساسی، چنین 

اوت زیادی دارد، هر چند  در بسیاری از کشورهای جهان تلویزیون به عنوان یمک حوزه تمایل، با ان چه که در امریکا رایج است تف

من کشورهایی است که در ان ها یا غالب مردم از داشتن   منظور  که در همه جا به عنوان تکنیک دارای کاربرد و تلقی یکسان است.

دستگاه تلویزیون محرومند یا اگر دارای تلویزیون هستند حداکثر یک دستگاه و آن هم فقط با امکان دریافت یک فرستنده، که این 

  هاآنتلویزیونی    یهابرنامهکشورهایی که اغلب    پردازدیمبه پخش برنامه    ستنده هم ساعاتی خاصی، نه تمامی مدت شبانه روز،فر

زبان    یهاکله»  زینبازرگانی و    ی هابرنامهجهن حمایت از ایدئولوژی و سایتس دولت حاکم است و چیزی به نام تلویزیون تجارتی و  

این دلیل و    به  .شودیمبه نثابه رادیو استفاده    با یتقراز تلویزیون    هاآنروی صفحات تلویزیون ندارند کشورهایی که در    بر«  دار و گویا

کشورهایی   چنین  در  تلویزیون  دیگر،  که    تواندینمدلایل  تاثیری  و  باشند  داشته  امریکا  در  تلویزیون  یا  یکسان  مفهومی  و  معنا 

 در آمریکا دارد با تاثیری که تلویزیون در ان کشورها دارد یکسان و برابر باشد. تلویزیون 

تولید تلوزیونی آمریکا نه به این دلیل در جهان طرفدار دارد که آمریکا از محبوبیت جهانی برخوردار است. بلکه به این    ی هابرنامه

کسی بگوید تلویزیون سرگرم کننده است، یا تلویزیون یک   اگر  .دلیل که تلویزیون آمریکا مورد علاقه و مورد توجه مردم دنیا است 

از بیان این واقعیت، آن تهدید و خطر اساسی که   سرگرمی است، این حرف در وهله اول جز حرف پوچ چیز دیگری نیست؛ زیرا 

 شته شود. ؛ اگر چنین بود هرگز ارزش آن را نداست که در این باره کتابی نوشودینممتوجه فرهنگ است استنباط 

ارتباط دائمی ما را با جهان تضمین و   بی دلیل و تکان دهنده بر روی چهره.    یهاتبسمبا  اما چگونه؟    کند یم  نیتأمتلویزیون ما 

نیست که   تلویزیون  اساسی  را  کندیمسرگرم کننده هدیه    ی هابرنامهمشکل  هر موضوعی  است که  آنجا  اساسی  بلکه مشکل  به ، 

 .آوردیم عنوان موضوعی سرگرم کننده و به صورت سرگرمی به نمایش در  

به منظور سرگرم ساختن    شودیم چه تهیه و تولید و سپس عرضه    کهانفرض کلی و پایه اساسی همیشه و در همه موارد این است  

و    های تراژدگویندگان اخبار که جزئیات منقطع از    یحت  ر سرگرمی وخوش گذرانی ماست.ما و لذت بردن ما و در یک کلام به منظو

 ظاهرا باشیم. برای چه؟    هاآن با    مجددا : در برنامه بعد  خواهندیم، در پایان از ما  آورندیموحشی گیری های روز را به درون منزل ما  

به اندازه کافی مطلب برای چند شب بی   اندکردهرا که با قتل و جنایت و فساد پر    یاقه یدقکه همین چند    کندینم  قانعشاناین امر  

اند...!  داد  تحویل  ما  به  ما  دعوت    و  خوابی  نیز  برای    هاآنما  آنان  »را  با  مجدد«  می  میریپذ یمهمراهی  اینکه  برای  چرا؟    م یدان. 

 مایش درآمده است. اخبار« را نباید جدی تلقی کنیم زیرا آن هم برای سرگرمی ما به ن»

باید مسیری را بر گزینند که ماهیت    لزا  برنامه حاوی خبر آنگونه تنظیم شده است که از تلویزیون پخش شود و ما آن را ببینیم.

 . کشاندیمذاتی و خصلت درونی تلویزیون آنان را بدان سو 

این درک و   تنها  و  تنها  بلکه  تولیدکنندگان،  نهفته است و نه کمبود هوش و شعور  اغراض سوء  اهداف و  نه  این واقعیت  در پس 

ارتباط و مراوده فرهنگ  تلویزیون خوب« با آن چه که از دیدگاه بحث مناظره با فکر و عقل سلیم و دیگر اشکال  »  کهشناخت واضح  



 

20 
 

تلویزیون خوب« تنها با نوع و کیفیت و تصویر خوب »سروکاری ندارد، بلکه بر عکس، یک    شودیم خوب« توصیف و ارزیابی  »  گفتار

 سر و کار دارد. 

پیش    یهازمانو در    قبلا . این نکته اساسی است که مدیران برنامه  گذاردینمتفکر و اندیشیدن بر روی صفحه تلویزیون، اثر مطلوبی  

برای دیدن وجود ندارد. به عبارت دیگر اندیشیدن هنر تجسمی نیست. و این در حالی    آن را کشف کردند؛ زیرا چیزی در آن هنگام

به ما نشان داد و ثابت کرد که چگونه تصویر    abcاست که تلویزیون خواهان هنر تجسمی است و این امر مسلم را بنگاه تلویزیونی  

سخنور، با آن توانایی بیان و با آن قدرت اندیشه و نفوذ کلام، زمانی که یک وسیله ارتباط جمعی آنان    یهاتیشخصذهنی انسان از  

 . شودیمیک حضور نمایشی برگزار کنند، مخدوش و متزلزل  کندیمرا مجبور 

ه به  بنگرند؛  بدان  و  کنند  تماشا  را  آن  مردم  اینکه  آن  و  است  مطرح  اصل  یک  تنها  و  تنها  تلویزیون  آن  برای  به  دلیل هم  مین 

بدان بنگرند، تصاویر    خواهندیمو    نگرندیم آن چه را که مردم بدان    طبعا   و   تلویزیون )=تله ویزیون=از دور نگریستن( می گویند.

 تصویر متحرک با تغییر و تعویض سریع و با تنوعی محرک. هاونیلیممتحرک هستند، 

ه تلویزیون محتوا و مفاد یک اندیشه و یک فکر را باید حذف کند و توقعات و  ک  شودیماز ماهیت ذاتی این رسانه چنین استنتاج  

بصری را براورده سازد و این یعنی: به کار گرفتن ترازوی ارزش گذاری شوهای تجارتی و در خدمت    یهاجاذبهنیروی    یهارشیپذ

 و معیارهای تجارت شو قرار گرفتند. هاملاک

تولید موسیقی شده است( در آن جا به حرکت در    یهابنگاهاین وسیله، امروزه وابسته و تسلیم  )  وی رادسینما و گرامافون و همچنین  

افکار عمومی    یهایگونآن تغذیه کنند. تاثیرگذاری این ابزارها بر شکل تطورها و دیگر    یهامقوله و فرهنگ را باسرگرمی و    اندآمده

و موضوعات وجدان و شعور و    ها شاخهآن تمامی    ریتأثتلویزیون، که شعاع    مردم آمریکا نیز چندان کم اهمیت نیست؛ اما در مورد

 از اهمیت فوق العاده بیشتری برخوردار است.  مسئله  .ردیگیمعامه را در بر   یهایآگاه

 یاچهرهسبب،    ن یبد  تلویزیون مهمترین شکل و نحوه خودسازی و خو آگاهی و تفاهم با خویش را در فرهنگ و برفرهنگ ما دارد.

برای تصویر کلی خود جهان. به عبارت دیگر،    شودیم  یانمونه الگو و و    شودیمتلویزیونی ترسیم    یهابرنامه از که از تلویزیون در  

 و نکته اصلی هم در همین جا است. تلویزیونی نشان داده است. یهاصحنه که تلویزیون آن را در  شودیمجهان انگونه دیده  

ی  که سرگرمی و تجارت سرگرمی بر روی صفحه تلویزیون، در همان هنگام، چهره ساز تمام  شودینم مسئله و مشکل به اینجا ختم  

عامه    یهانه یزم که  شودیم محاورات  است  این  در  مهم  مسئله  بلکه  این    ریتأث،  نفوذ  دامنه  ن  هابرنامهو  تلویزیون  صفحه  یر  ورای 

مهم    یهامقوله. هر جا که در گذشته کتاب راه و روش برخورد با سیاست، دین، اقتصاد، آموزش، قانون، حق و دیگر  شودیمکشیده  

 .امروزه تلویزیون آن نقش را عهده دار شده است کردیم و تبیین  دادیماجتماع را شکل 

دارای   ارتباطی  وسیله  عنوان  به  تلویزیون،  یک  پیام  جهان  که  است  شده  این خلاصه  در  تنها  نه  نیرومند،  استعارات  و  فرارخسار 

 تریبون نمایش است، بلکه این تریبون در لاس و گاس و نوادا قرار دارد.
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در نیوبدفورد ایالت ماساچوست، جریان دادرسی یک پرونده مربوط به تجاوز به عنف از تلویزیون پخش شد که به شادی تماشاچیان  

سنکین جنایی    ی هاپروندهدادگاهی و محاکمه    یهاانیجرتلویزیونی بعد از ظهرها نداشت. در فلوریدا    یهاالیسر  ی هابرنامه  فرقی با 

از    غالبا که    شودیم از تلویزیون نشان داده    مرتبا نظیر قتل و غیره   از یک    یی هالمیفو    هابرنامهسرگرم کننده تر  است که جریانی 

 . شودیمرشد و آموزش عمومی« تهیه و پخش ). همه اینها به خاطر علاقه به اندکردهسازی دادگاه تخیلی را فیلم 

 و حالا..... 

که آنچه هم اکنون شنیده و یا دیده شد، هیچگونه   شودیم خبری تلویزیون و رادیو این معنی اعلام  یهابرنامهو حالا...« در »بیان با 

 اصولا گذشت نیز مزیت و برتری بر آنچه الان یا    آنچهرابطه و پیوندی با آنچه از این پس شنیده یا دیده خواهد شد وجود ندارد و  

 ندارد و نخواهد داشت.  آمد هر وقت دیگری خواهد 

بینی   جهان  که  نیست  تلویزیون  این  حالا...»البته  را  و  که    ده یآفر«  طور  بلکه همان  پیوند    قبلا  است؛  معلول  امر  این  دادم  نشان 

؛ اما بلوغی که دچار انحراف تناسلی  تلویزیون آن را تغذیه کرد و بارو ساخت و سپس به بلوغ رساند   اما  .باشد یمتلگراف و فوتوگرافی  

هر نیم ساعت با حادثه و مطلبی مستقل از مطالب قبلی سر و کار داریک که به لحاظ محتوی و از   با یتقراست؛ زیرا در تلویزیون  

لایل این امر  از د  ی کی  ، ندارد. د ی آیمبعدها    آنچهنظر چارچوب و مواضع عاطفی و احساسی هیچ وجه اشتراکی با برنامه قبلی، و نیز  

اینکه تلویزیون باید از عکس و تصویر سودجوید نه از    مضافا   .فروشدیماین است که تلویزیون وقت و زمان را بر حسل ثانیه و دقیقه  

یا از    کنندیمشن  تلویزیون را رو  کلمات؛ و بالاخره به این دلیل که بینندگان بر حسب میل و حوصله خود هر زمانی که مایل باشند

برای خود دارای رویدادی   یاقهیدقکه هر قطعه هشت    اند شدهطوری ساخته و سازماندهی    هابرنامه. لزا همه  گردانندیمآن روی  

 واحد و جمع و جور است. یامجموعهمستقل و 

آغاز    ی هابرنامهتمامی   موزیک  با  تلویزیون  تمام    شودیم خبری  موزیک  با  گاهی  گه  ب  . شوندیم و  کنون  آمریکاییانی  تا  معدود  ه 

 بسیار معدود( که این عادت و واقعیت در نظرشان عجیب و درخور توجه جلوه کند.) امکردهبرخورد 

از محو شدن و هضم شدن مشخصات مرزی میان امور جدی و امور تفریحی در   یانشانهکه این امر    رسدیماینگونه به نظر   بارز 

 ذهن و در افکار عمومی باشد. 

و   همه  از  مسائل   ترخطرناکبیش  در  را  آنان  اصطلاح  به  و  دارد  مشغول  خود  به  را  آنان  ذهن  نباید  مسائل  این  اینکه:  همه  از 

آنجا جلو    شانیاجتماع  تا  بر  شومیم که مدعی    رومیمسهیم سازد. من  تلویزیون  اخبار  تئوری   ٔ  شالوده: چارچوب سوررئالیستی 

زاینده و رواج دهنده نوعی شعور  که  یاگونهدهای اطلاعاتیو ارتباطاتی« استوار شده است؛ به  عدم داد و ست» و«  »ضد ارتباط جمعی

منطقی و عدم    یهااستنتاجاز گلپای عامیانه است که در آن منطق، خرد، ثبات و    یاوهیشاز ذهن و فکر عامه و    یاگونهاجتماعی و  

 تناقض زوال پذیرفته و به کلی از میان رفته است.

مردم نیز هستند که از حداقل اطلاعات عمومی   نیخبرترملت جهان غرب هستند، کم اطلاع ترین و بی    نیترسرگرم ییان که  امریکا

که   شودیمکه پیوسته به ما تلقین    ورزمیمو بدین جهت بر آن تاکید    کنمیماین مطلب از این روی پافشاری    بر  . بهره مند هستند
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ملت عصر    نیترمطلعبه جهان، امریکاییان را به مردمی بدل ساخته است که اگاه ترین و    یاپنجرهو    یاچهیدرتلویزیون، به مشابه  

 . اندشدهخود 

 آگاه بودن« در اینجا چیست؟ »مطلع بودن« و » ازکنیم منظور  سؤالممکن است از خود 

که   کنم  اشاره  است  نیز شده  آور  رفته ملال  رفته  میان  این  در  که  پرسی  همه  و  عمومی  افکار  یک سنجش  نتیجه  به  نیست  بد 

کیست و نام رئیس دیوان عالی کشور   شانخارجه وزیر امور    دانندینم درصد مردم آمریکا    ۷۰: در هر مقطع زمانی، بیش از  دیگویم

. من عقیده دارم که هیچ رویدادی در گروگان گیری«»  حادثهبه ایران و    مثلا به مورد دیگر    کنمیمعنوان مثال اشاره    به  چیست؟

این حادثه در   اندازه  به  اخیر  اینگونه تداوم ندد  خصوصا و    ها رسانهاین دوران  تلویزیون مورد توجه قرار نگرفت و  این  ر  به  اشت و 

که این مردم بیشترین اطلاع و آگاهی را در مورد هر چه    رود یماین جهت انتظار    از  شدت افکار عمومی امریکا را بسیج نکرده باشد. 

 که به این حادثه مربوط است داشته باشند. 

مطلع بودن« و دگرگون ساخته است؛ آن هم بدین  »که تلویزیون معنا و مفهوم    میریگیماینجاست که ما در برابر این واقعیت قرار  

 . گونه که نوعی بازی با اطلاعات را ابداع کرده است؛ که بهتر است آن را ضد اطلاعات بنامیم

سرگرم کردن نیز    هدفانزمانی که می گوییم نمایش نامه اخبار تلویزیونی یا شعور خبری تلویزیون، عرضه کننده سرگرم بودن و  

کتمان   ما  از  را  موثق  و  مستند  اطلاعات  های  واریته  این  که  نیست  این  فقط  آن  معنی  اطلاعات،  ارائه  نه  بلکه کنندیماست  ؛ 

خوب مطلع بودن یعنی »هشدار دهم و آن این است که ما این درک و احساس را که    یاکنندهبه امر واقعی بسیار نگران    خواهمیم

اد بی اطلاعی و جهل و ندانستن قابل علاج و قابل بر طرف کردن است، اما چه باید کرد زمانی که نادانی را چه؟« از دست خواهیم د

 ؟ میا دادهبه جای دانش و دانستن قرار 

به گردن تلویزیون است؛ ولی این است که تلویزیون   انحصارا که گناه عوام زدگی اطلاعات عمومی، فقط و    کنمینمالبته من ادعا  

؛ انگونه که در گذشته،  دهند یممدل و الگوی تصور و برداشت ما را از اطلاعات عمومی و استنباط عمومی مردم را از اطلاعات ارائه  

آورده است علاوه بر آن که نوع  اخبار بود. امروزه تلویزیون این قدرت را به دست  شکل ارائه ماشین چاپ قدرت تعیین کننده نحوه و

. اینکه تلویزیون اخبار را به صورت یک پرده نمایش و یک واریته تلویزیونی ارائه کندیم  د ییتأ عکس العمل ما را نیز در برابر خبرها  

که  دهدیم است  شده  باعث  به    یهارسانه،  برخیزند؛  ان  از  تقلید  به  نیز  و    یاگونهدیگر  اطلاعات  جهان  مجموعه    یهاطهیحکه 

 . اندشدهاطلاعاتی، بازتابنده، منعکس کننده، و آیین برگردان تلویزیون 

عنوان مثال    انتشار    نیترجوانبه  امریکا که در سراسر قاره  العاده موفق، »یو.ا  یاروزنامهو    دی بایمروزنامه  آ.تو دی«  که فوق  س. 

شبیه به تلویزیون به   یی هاجعبه در درون   هاابانیخشده و در کنار }آمریکای امروز{ است که قطع و فرم آن نیز از تلویزیون اقتباس 

 . رسدیمفروش 

و مصادیق از مطبوعات    ها نمونهبه این نکته باید اشاره کرد و بدان توجه داد که مجلاتی نظیر پیپل و یو. اس. ایالت متحده نه فقط   

این آموزش را به    ونیزیتلو  متقابلی نیز بر تلویزیون خواهند داشت.  ریتأث، بلکه حتی  انددهیبرگزهستند که جهت گیری تلویزیون را  

هستند که اخبار را   هایسرگرماین آموزش را از انان فراگرفت که این    متقابلا هستند و    ییهایسرگرماخبار فقط  مطبوعات داد که  
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سرگرم کننده و نیز افراد   شگانی پ روز« کارشان این است که اخبار مربوط به هنر  یهایسرگرم»نظیری  یی هابرنامه  .زند یریمبه دور 

که: هم شکل و    شودیمجدی« فرهنگی مبدل سازند. به این دایره و دگرگونی اینگونه بسته  »  هانشانهو    هامقولهرا به    هاآنمعروف  

 . شوندیمهم محتوای اخبار به سرگرمی بدل 

تی اگر این واقعیت را به کناری نهیم که تا چه حد  است. اما ح  محتواتر خوب و مناسب برای انتقال زبان تعقلی و پر    یاله یوسرادیو  

کننده قرار داریم که زبان و نوع گویشی    وسیمأ ، باز هم در مقابل این واقعیت  اندگرفتهتولید موسیقی رادیو را در اختیار    ی هاکارگاه

، به صورت جملات و کلمات مخفف در  گردد یم   ترمنقطع، و  ترییابتدا،  ترسادهروز به روز پیوسته و    م یکنیم که ما از رادیو دریافت  

که عکس العمل هایی شبیه بصری و تصویری پدید آورد. به عبارت دیگر: زبان رادیو رفته  ، و در آن جهت حرکت می کنددیآیم

  نیتأمکه در عین حال بزرگترین منبع    شود یمدر شکل متداول و رایج آن( بدل  )رفته به زبان متداول و کامل کننده موزیک راک  

 . باشد یمدرآمدهای مالی آن نیز 

تلویزیون   ریتأثزبان متداول در اخبار رادیویی، روز به روز بیشتر از پیش تحت  این است که:    کندیمکه بیشتر جلب توجه    یانکته

  دهد یمی را از دست  ؛ از چارچوب و نظام بیرون می افتد و هر روز بیش از پیش تداوم و استمرار معانشودیم  ترکوتاه؛  ردیگیمقرار  

و حال   از گذشته  به  شودیم  تردهیبرو  از طریق    توان ینمکه دیگر    یاگونه؛  را فقط  اساسی  و یک مطلب  امکان درک یک معنی 

دقیقه به ما وقت    ۲۲شما  »  :خواهدیمرادیویی ونیز در نیویورک سیتی از شنوندگان خود    ٔ  فرستنده  شنیدن رادیو به دست آورند. 

و نباید تصور کنیم که شنوندگان این شعار آن را    شودیماست که این امر جدی تلقی    ی هیبد«  .می دهیمبدهید، ما جهان را به شما  

 . کنندیم پریشان تلقی یک مغز  ٔ  ده یبالمولود زاییده و 

جهان   سوی  به  زیاد  شتابی  با  که  است  چنین  این  در  -زیست»  یاطلاعات و  حرکت  به  اطلاعاتی«  محیط  م یاآمدهمحیط  زیست   ،

 گذران عوامانه عمر« نامید. » هیماآن را  توانیماطلاعاتی که به حق باید و  

اخبار( )  هاتیواقعکه با نام اعلام این    اند داده  و آن را بازیچه قرار  کنند یمرا همان گونه دست مالی    ها تیواقعارتباطی ما    یهارسانه

 . برندیماین نام را برای وقت گذرانی و تفریح و لزا برای اعلام سرگرمی به کار  ها آن .کنندیمبازی 

اثبات رسیده است که یک فرهنگ   به  امر  این  اغواگر و گمراه کننده و    الزاما بارها  آرام و عقاید  از طریق داشتن اطلاعات غلط و 

؛ اما هنز اثبات نشده است که فرهنگی بتواند از یک مهلکه جان سالم به در برد و شودینمانحطاط و زوال و انهدام کشانده و کشیده  

از    اشیابیارزو ملاک    دهدیمر باره جهان شکل  و عقیده خود را د  یرأدقیقه    ۲۲به سوی افول خویش گام بردارد زمانی که خلال  

 این جهان، میزان ققهقه شادی و شدت خنده است. 

 خرامان به سوی خویشتن 

که نمایانگر کینه و نفرت برانگیزنده احساس انزجار هستند   ییهاام یپ به  –خوشبختانه و خدای را شکر  –خود را    یهابرنامه تلویزیون  

خود چهره خشن و که چه کسانی نظاره گر هستند؛ لزا ضرورتی ندارد آدمی از    داندینمانسان    اولا . از آن رو که  دهدینماختصاص  

گذارد؛   جای  به  اذهان  در  عصبانی    یهاچهره  ا یثانمهاجم  و  قرمز  و  افروخته  در   یهاژستبا    ی انهیک  یهاانسانبر  صفتانه،  دیو 

 تلویزیون نمودی ابلهانه و احمقانه دارد.
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  تر مناسبملایم و البته بدیهی است که هر چه بیان دارای محتوا و جهت گیری کمتری باشد    ییها لحنآشتی جویانه با    یی ها چهره 

 .کندیم ترقیعمچهره را  ریتأثاست و 

مذهبی    یهاهیاتحادو    هاسازمانایستگاه و موسسه تلویزیونی در ایالات متحده امریکا وجود دارد که در اختیار  -۳۵در حال حاضر  

مذهبی از این یا آن نوع، نیز    یهابرنامهتلویزیونی    یهافرستندهتمامی    با یتقر؛ علاوه بر آن که  شودیم است و به دست آنان اداره  

 . دارندیمعرضه 

که تلویزیون با ساعت تمام به تماشای تلویزیون پرداختم تا دریابم    ۴۲  کردمیمانی که خود را برای تدوین این فصل کتاب آماده  زم

چه   جمله  کند یممذهب  از  دیدم    ییهابرنامه.  پت    یها برنامه  خصوصا که  باکر،  جیم  سواگارت،  جیمی  روبرتز  اورال  شولر،  رابرت 

ساعت    ۵و نتایجی را که در این مدت بدانها رسیدم در همان    هااستنباط  ٔ  هیکل  ساعت به راستی خیلی زیاد است.  ۴۲رابرسون بود.  

 اول به دست آوردم، که از میان آنها دو نتیجه به نظرم از همه مهمتر است:

ل: در تلویزیون حتی مذهب، بدون هر گونه محدودیتی و بدون هر گونه مصلحت اندیشی و رعایت حالی و به  استنباط و نتیجه او

از ماسئل و اعمال عبادی و مذهبی که مستند به تاریخ یا    یامقوله. هر  شودیمدور از هر گونه اعتنایی، به عنوان سرگرمی عرضه  

ث ایجاد رفتار و سلوکی روحانی و غیر مادی شوند در تلویزیون کم رنگ و چه بسا  مربوط به مسائل انسان و دنیای معنا باشند یا باع 

آن حیطه است که هیچ سنت و وسیره ای، روش و دستورالعملی، آموزشی و احساسی برای    در  فاقد رنگ و نور هستند.   اصلا که  

  داردیمه نت و ملودی اصلی را عرضه  یک چنین قطعاتی، واعظ و کشیش است ک  در  سلوک و سیر در دیار معنویت وجود ندارد.

 . نوازدیمحرف اول را می زند( و خدای مهربان ویلن دوم را )

استنباط و نتیجه دوم: اینکه موضوع از این قرار است؛ بیشتر به دلیل تمایل ذاتی و ماهیت اساسی ساختار ماهوی تلویزیون است و   

معتقد به دو    غالبا که برخی از آنان تعلیم نادیده، کم سواد، متهجر و حتی  نه خطاهای این به اصطلاح »وعاظ الکترونی« درست است

روزگار گذشته، نظیر جاناتان ادوارددز، جورج وایت فیلد و جارلز فینی که همگی    یهاپروتستانخدا )!( هستند. در مقام قیاس با  

بسیار درخشان در بیان و استدلال و شرح مسائل و  مردانی بودند عالم و با دانشی عمیق و ژرف نگری عقیدتی و دارای استعدادی  

الکترونی   وعاظ  این  معضلات،  از همه    غالبا حل  بهره  هم    ها نیابی  دلیل  به همین  و  در    غالبا   شانیهابرنامههستند  آب  از  خوب 

  معاصربوهی از روحانیان  و ان  شانگذشتهچندان کم از عصریت مسلکان    ظاهرا وجود این، منبریان تلویزیونی عصر حاضر    با  .دیآینم

ضعف ذاتی منبریان تلویزیونی نیست که    نیا  ( ندارند.اندکردهمنحصر    رها یدکه کار خود و حوزه اثرگذاری خود را به کلیساها و  )

این   ماهیت درونی  و  این ضعف  بلکه  است  بدل کرده  داری  دین  و  برای دین  به دشمنانی  را  کار    یاله یوسآنان  به  آنان  است که 

 .اندگرفته

در حالی که ممکن است در این تغییر، مرکز ثقل ماهوی موضوع   . ابدییم، در همان لحظه تغییر  شودیمآنچه که از تلویزیون عرضه  

  . انددادهنباقی بماند و هم ممکن است از میان برود، سخنگویان مذهبی تلویزیون هنوز به طور جدی این موضوع را مورد بررسی قرار 

را که    هاآن  آنچا  باورند که  این  ارتباط مستقیم و حضوری با مردم خود انجام    قبلا بر  یا در  در کلیسا، در زیر یک چادر و خیمه، 

 صیرورت مذهبی آن تغییر یابد. در تلویزیون اجرا شود؛ بدون آن که خصلت   نا  یع  تواندیم  دادند یم
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من    یهایژگیوابزار ارتباط جمعی است که بشر تا کنون به خود دیده است تمامی    نیقدرتمندترتلویزیون  »:  سدینویمبیل گراهام  

؛ به طوری که تنها شودیمسیصد فرستنده و ایستگاه تلویزیونی، در ایالات متحده و کانادا پخش    با یتقردر زمان اصلی برنامه، توسط  

ع( در  )  حیمسکه عیسی    آنچهخیلی بیشتر از  -سان را در سراسر عالم در اختیار دارمان  هاونیلیمبا یک خطاب مذهبی در تلویزیون،  

 تمامی طول عمرش مخاطب خود داشته است.« 

همان   تواند ینمنیز  شودیمپیام و آنچه از طریق این ابزار متبادل   قطعا پس  کند یمو تغییر اگر ارتباط و وسیله ارتباطی ثابت نیست 

متعدد تلویزیون با شرایط پیرامونی آن در    ی هاخصلتاساسی و تعیین کننده این است که    نکته  ن روی ندهد. باشد و تغییری در آ

 سازندگی و آثار روانی یک مجموعه مذهبی مستند و موثق از میان برود.  ریتأثکه  شوند یمو سبب   زندیآمیمهم  

مذهبی ساخته و    ی هانییآطبیعی و خاصی هستند که ازاصل و اساس برای انجام    ی هامکاندیر و کنشت و کلیسا} و نیز مساجد{  

رخ دهد خود یک حال و هوای مذهبی و    هامکانکه هر چه در ان    یاگونه؛ به  اندشدهبندی    نیآذپرداخت و    هانییآمتناسب با آن  

نامه مذهبی و هیچ آیین مذهبی را نتوان خارج از کلیساها و  . البته این بدان معنی نیست که هیچ برکندیمتاثیری ماورایی پیدا  

شرایط فضایی و حال و هوای مکانی آن    قبلا برای این منظور مناسب دید، مشروط بر آن که    توانیم . هر مکانی را  انجام داد  رهاید

غیر روحانی، و عوامل و اجزای غیر   یهاشیآرا،  هاشاخصه  مثلا   در آن اجرا شود منطبق شده باشد.   خواهدیم جا با محتوا آیینی که  

روی    یی هاشمعصلیبی بر دیوار بیاویزند؛    مثلا  بدین صورت انجام شود که    تواندیمتور یا حذف شده باشد. این کار  مقدس آن مس

یک سالن سرپوشیده ورزشی یا یک    توانیمیک متن مقدس را روی میز بگشایند. با همین کارهای جزئی    مثلا میزها بگذارند؛ یا  

سالن غذا خوری یا حتی یک اتاق هتل را به مکانی برای اجرای یک مراسم یادبود یا یک آیین مذهبی مناسب گرداند. این تغییر  

بسیار   روانی  اثر  این  با  نیست    مؤثرمختصر  چیزی  حقیقت  زمانیدر  روحانی  غیر  جزء  یک  کردن  جدا  برای )  ی مکان   -جز  که 

مکانی دیگری به جای آن. همین تغییر و  -عادی در نظر گرفته شده است( از جای خود و جایزینی یک قطعه زمانی   یهامناسبت

مورد نظر علاوه بر  را سبب می شودو همچنین برای تحقق بیشتر تاثیرهای    هاتیواقعتبدیل جزئی در شکل، دو دنیای متفاوت از  

انسانی مربوط    ی هاشاخصه  اعمال و حرکات  روابط و  به  نیز هستند که  نکاتی  نباید چیزی    مثلا  .  شوندیممکان،  در چنین مکانی 

بر زبان نیاورد. شاید لازم باشدکلاهی یا عرقچینی خورد یا لازم است در گفت و گو ها مراقب بود بعضی موضوعات یا بعضی کلمات  

را ببندیم یه   ها چشمخیره شویم یا  یانقطهاریم یا در حالاتی خاصی خم شویم، زانو بزنیم، ایستاده و در سکوتی مطلق به بر سر بگذ

که یک    یوقت  آن جهانی« این مکان.»  طیشراطور کلی مجموعه حرکات ما باید نظام و ساختاری داشته باشد متناسب و هماهنگ با  

 .شودینمکه بر شمرده شده رعایت   ها نیاهیچکدام از  کنند یمبرنامه مذهبی را در تلویزیون ضبط 

کارها و حرکت ما، چه اعمال    همه  .میدهینمما نیز هیچکدام از این رفتارها را هنگام تماشای یک برنامه مذهبی از تلویزیون انجام   

 . کند ینمعادی و چه اعمال و رفتار غریضی خواه در اتاق نشیمن، خواه در اتاق خواب، خواه در آشپزخانه و خواه در راه رو، تغییر 

ست. افزون بر همه اینها صفحه تلویزیون خود دارای ماهیتی ذاتی و برخوردار است گرایش نیرومند به روانشناسی »این جهانی« ا

تفریحی انباشته  یهالمیفعادی و روزمره و سرگرم کننده و تبلیغات تجاری و انواع   یهابرنامهذهن و روح ما و خاطره ما ان چنان از 

تصور کرد که قادر باشیم تلویزیون را از ساختار و خصلت غیر روحانی آن خارج کنیم و    توانیممشکل    اصولا و اشباع شده است که  

 .دس و ویژگی معنوی ببخشیمبه آن، حاله ق
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اینگونه بیان    ی هابرنامهمذهبی، کانون نا نوشته و لازم الاجرایی    یها ونیزیتلوملی    ٔ  هیاتحادرئیس     :کندیممذهبی تلویزیونی را 

زمانی  » تماشاچیان  و  بینندگان  از  برخورداری  در  را  را که    تواندیمانسان سهم خود  که هر چه  برد  و طلب    خواهندیم  هاآن بالا 

 به آنها عطا کند.«بتواند   کنندیم

ست بدانها  ضروری و مفید ا  هاآناما تلویزیون این وظیفه و مسئولیت را ندارد که آن چه را که مردم بدان نیازمند هستند و برای  

به آسانی آن را روشن یا خاموش    تواند یمدوست دار مصرف کننده است« انسان هر وقت دلش خواست  »عرضه کند. زیرا تلویزیون  

دوست دار مصرف کننده« زبانی پیچیده که  »  نیا  .شودیملحظات آن، زمانی است که با تصاویر پرشور با ما مواجه    نیترجالبکند.  

به  نی ندارد.از  باشد  داشته  تماشاگر    داشتن  اندیشیدن  از  دشوار  توقعات  و  که   درشان انتظارات سخت  آن  نتیجه  نیست.  تلویزیون 

عرضه   مردم  به  دینی  موعظه  و  پند  عنوان  به  تلویزیون  در  دینی    شودیمهرآنچه  متعالی  مقولات  ندارد.    نیترکوچکبا  ارتباطی 

 اسراف و تبذیر است؛ دمانی است؛ جشن و گرامی داشت است؛  خوش اخلاقی« و شا» یز از  مذهبی تلویزیون انباشته و لبر  یهابرنامه

آنان    یهابرنامهبخشید! به دلیل آنکه محتوای  -وجود آن که  با  .اندیگرامشهرتمندانی مسرور و و    اش یاصلگردانان و مجریان    هیتعز

 پوچ و عوام زده و مبتذل است، از بینندگان و تماشاچیان زیادی برخودارند.

که: ادیان با هنرهای    شودیماین دلیل آورده    سازدیمعلیه این نظریه که تلویزیون محتوای دینی را بسیار سطحی و قشری    غالبا  

که تمامی ادیان بزرگ    مینیبیم مذهبی چشم بپوشیم،    یهافرقهاز    یاپارهنمایشی بیگانه نیستند. این حرف صحیحی است. اگر از  

 از طریق هنر، موسیقی، تصاویر هنری و آداب و مراسمی احترام برانگیز جاذبه ایجاد کنند.  کوشندیم

شخصیت« ها باز می کندو نه دریچه مغز ما را برای ورود و  »قدرت اصلی تلویزیون در این نهفته است که درچه قلب ما را بر روی   

 . هالهمقوپردازش تصورات انتزاعی و مجرد و همچنین اندیشیدن به این 

این نیست که مذهب مایه و محتوای یک شو و واریته   ییها اقدام این دبیرخانه ملی دریافته است، خطرچنین  همان گونه که   در 

، بلکه خطر اصلی در آن جا است که واریته و شوی تلویزیونی، در مقام سازنده و سامان دهنده محتوای  دهد یمتلویزیونی را شکل  

 .ردیگیممذهبی قرار 

 خاب با شماست انت

یک میلیون آگهی دیگر را نیز   احتمالا سالگی متجاوز از یک میلیون آگهی تلویزیون را دیده است و    ۴۰یک فرد آمریکایی، تا سن  

به جرات بگوییم که    میتوانیماین رو    از  ببیند.  داردیمباید از این به بعد تا زمانی که اولین چک حقوق بازنشستگی خود را دریافت  

پرداخته است؛ را تا اعماق ضمیرشان ساخته و    پرورانده و آن  قا یعمفکری مردم آمریکا را    یهاعادتتبلیغاتی تلویزیونی    یهایآگه

افکار عمومی مردم آمریکا در تمامی    توانیم به طوری که به راحتی   الگویی مهم برای ساختار و نظام  نشان داد که این تبلیغات 

  خواهمیم این جا    در  . گذاردیم را به نمایش    ها آنبوده و شکل مراودات فکری و محتوای مبادلات آرا و شعور اجتماعی    ها نه یزم

این  نشان    عمدتا   و    یهایآگهدهم که چگونه  اجتماعی  به    ی هانه یزمبازرگانی شعور  را  آن  و  تخریب کرده  را  عامه  افکار  سیاسی 

 نشان دهم.  ها انسانآن را در خود حوزه زندگی اقتصادی  ریتأثقبل از آن لازم می دانم اول به طور مختصر  ی ول ابتذال کشانده است.
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تلویزیونی تمامی اقسام و انواع ابزار شو و نمایش را، از موسیقی و هنرهای دراماتیک و تصویرتا شوخی و طنز طعنو از آنجا که تبلیغ  

شعر و حتی شهرت و محبوبیت، در قالب و شعر یک مجموعه نظام یافته درآورده است، لزا شدیدترین هحوم را به ایدئولوژی سرمایه 

 ز کرده است.داری از زمان ظهور سرمایه تا کنون آغا

را برای تصمیم گیری در مورد معامله کالا غیر ضروری    یامحاورهتلویزیونی زبان    یهایآگهمعاصر،  سال اخیر از قرن    ۵۰در خلال  

مبادله کرد.  نیبد   ساخت؛ تصویر  و  عکس  با  را  ادعا  فراخوان    در  صورت که جای  توانست  این طریق  از  تصویری  تبلیغ  برهه،  این 

 بررسی تعقلی زیر بنای تصمیم گیری های مصرف کننده قرار دهد.  به جایاحساسی را 

و به آنها تکامل    دهدیمسیاسی را گسترش  یهاشهیاندنوین ارائه   یهاوهیشاست که  یالهیوسبازرگانی تلویزیون مهمترین  یهاامیپ 

 تصور ابلاغ این پیام بازرگانی در مبارزات انتخاباتی به کار گرفته شد.  یهاوهیش؛ و این از دو طریق ممکن شد: نخست آنکه بخشدیم

و همه آن   انددهیدآن را    همه  تبلیغات بازرگانی، بیشتر توضیح دهم.   یهاوه یشلزومی نداشته باشد در مورد این روش کاربرد    کنمیم

بود    شناسدیمرا   پینشهاد کرده  لیندسی، که  نیویورک، جان  برده است؛ حتی شهردار سابق  از آن رنج  اندازه کافی  به  و هر کس 

گونه   به  را    ی آگهتبلیغات سیاسی  ما  توجه  نیز  تلویزیون  تحلیل گران  از  پاره  حتی  و  قانونا ممنوع شود؛  تلویزیون  تبلیغات  در  به 

؛ از جمله بیل مویرز در فیلم مستندی که تهیه کرده بود و  اندداشته ری در آن معطوف  جا  یهاروشسیاسی تلویزیونی واستفاده از  

 نام داشت. «یاهیثان»رئیس جمهور سی 

و دربردارنده شعارهایی سیاسی تهیه کرد که در آن    یاهیثانتلویزیونی سی    یهابرنامهاو یک برنامه آگهی تلویزیونی با یک سلسله  

آن نقش این بود که با گریم صورت و به کمک تصاویر خود را  )  گرفت مک دونالد، خود نقشی را به عهده    شبیه تبلیغات تجاری  نا یع 

 به مثابه مردی با تجربه، حق جو و پارسا عرضه کرد(. 

ند علوم  تلویزیونی یک قهرمان ورزش، یک هنرپیشه سینما، یک موزیسین، یک نویسنده رمان، یک دانشم  تآنگونه که یک تبلیغا

در حوزه   ابدا  که این مورد  )  کنند « تا بدان وسیله امتیازات یک محصول را بیان  ردیگیمبه کار  »را  تجربی یا حتی یک شاهزاده  

روش   و  طریق  همان  به  ندارد(  قرار  او  تخصص  و  دام  کارشناسی  در  شدن  گرفتار  از  را  مداران  سیاست  تلویزیون    ی هابحثهم 

 . آوردیمبه در  شانیکارشناسو انان را از مخمسه استناد و استفاده از حوزه محدود اطلاعات  سازدیمتخصصی آزاد 

همه جا و همه وقت ظاهر شوند و هر چه دلشان خواست انجام دهند بدون آنکه مضحک یا مغرور و    توانندیمسیاسی    یهاچهره 

ناشایسته جلوه کنند. نامناسب و  یا حتی  اما    فرهنگ  متکبر  پیوند خانوادگی قائل نیست؛  روابط و  برای  اهمیتی  آمریکایی چندان 

 ادیده بگیرد جزئی اساسی از وجود خود را از دست داده است.هنوز بدان حد نرسیده است که انسان نداند اگر به کلی آن را ن

مانند آن، مفهوم انسجام و هماهنگی و    تواندینمهیچ رسانه و ارتباط جمعی، قبل و بعد از اختراع ماشین چاپ و پیدایش کتاب،  

از آن طریق گذشته را سودمند    کندیمپیوند با گذشته را عرضه   است که تاریخ نهفته    ها کتاب  مناظره و گفتگوی  در  . سازدیمو 

گذشته« به سر  »  ٔ  هیسااست. تاریخی که کارلایل آن را شناخت، به فقط یک دنیابلکه دنیایی جاندار و متحرک است که »حال« در  

 حال« متمرکز است.» دراست، و تلویزیون ابزاری است که به سرعت نور  یی هاتکانهتلویزیون  ی هاامی پ ، برعکس  .بردیم
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را هدایت   است که وزارت فرهنگی وابسته به بخش خصوصی آن  از جمله سه سازمان  )  کندیم تلویزیون، مذهب رسمی جدیدی 

ی از طریق اخذ  . هزینه اجرایی چنین سازمان داردیمبزرگ تلویزیونی آمریکا( و یک برنامه آموزشی کلی و عام برای هر کس عرضه  

پارلمانی است.  ردیگیمصورت    یی هااتیمالنامرئی   ا  ، خواه تلویزیون تماشپردازدیم را  این پول  به طریقی    هرکس  که فاقد نظارت 

 کند خواه نه. 

طریق حاصل   این  از  بزرگ،  معضل  این  از  اغلب    شودی نمرهایی  در چشم  کند.  خاموش  را  تلویزیون  انسان  تلویزیون   هاانسان که 

کنار    نیترجذاب روز در  و  تمامی ساعات شب  است که در  زندگی    هاآنمونسی  دنیایی  در  ما  دارد.  آن   م یکنیمقرار  اکثریت  که 

رسانه در  خواهندینم این  از  پیامی  نخواهیم  ما که  از  بپوشند. هر کدام  تلویزیون چشم  روشن  از  را  آن  کنیم  ولی    میکنینمیافت 

 . رسدیمدیگر به گوشمان   یهاانسانهمان پیاک از دهان 

است    یارسانه که پیوسته به آن روی آوریم. اما این تلویزیون    کندیماین تلویزیون است که با توسل به انواع شگردها ما را تشویق  

که بی نهایت ساده شده، فاقد محتوایی مفید که برانگیزاننده عقل و شعور    داردیمضه  و در قالبی به ما عر  یاگونه که اطلاعات را به  

است که   یاله یوس  ونیزیتلو  گذشته و عاری از نظام و چارچوب هدف دار و سازنده شده است.تاریخی    یهانهیزمو تفکر بوده، فاقد  

کسی را در آمریکا    امروزه  .گذاردیمشادمانی به نمایش    تمامی اطلاعات را در قالب نظام و ساختاری به نام سرگرمی وقت گذرانی و 

 که لحظات سرگرمی و کام جویی و شادمانی از او گرفته شده باشد.  م یابیینم

 تعلیم و آموزش به شیوه سرگرمی 

برای آموزش حروف الفبا( به نمایش    یابرنامه)   تیاسترم.نخستین حلقه از سریال تلویزیونی سه سام    ۱۹۶۹هنگامی که در سال  

درآمد، حالتی پدیدار شد که گویی از قبل پیش بینی و طراحی شده بود و آن استقبالی بود که هم از ناحیه کودکان و اولیای آنان و  

ند که دوران قبل  هم از سوی آموزگاران و مربیان تعلیم و تربیت از این برنامه به عمل آمد، مخاطبان عمده این برنامه کودکانی بود

 سال.  ۷ تا ۴؛ یعنی بین سنین گذراندنیماز تحصیلات ابتدایی را 

سه سام استریت به عنوان مددکاری پر دوق و با نشاط برای حل مشکل روز افزون آموزش قرائت کودکان آمریکایی تجلی کرد و  

 شد. همزمان به نظر رسید وسیله خوبی برای تشویق کودکان به حضور در کلاس درس با

حالی که    در  در حالی که کلاس درس مکانی است با داد و ستدهای اجتماعی، جایگاه مقابل صفحه تلویزیون مکانی است خصوصی. 

از صفحه تلویزیون وجود ندارد.   سؤالکرد و از او برای بهتر فهمیدن کمک گرفت، امکان    سؤال  توانیمدر کلاس درس از آموزگار  

توجه   ردسال خود فقط بذلساسی رشد زبان محاوره و پرورش گویش است تلویزیون از بیننده خ در حالی که در مدرسه مسئله ا

در برابر صفحه تلویزیون عملی است  حضور . در حالی که رفتن به مدرسه از طرف قانون گذاری اجباری شناخته شده است، طلبدیم

دیگر این است این که در کلاس درس، در صورت تمرد از دستور معلم، امکان جریمه و تنبیه    نکته  فردی.  یهای آزاد در چارچوب  

. نکته دیگر این است که رفتار کودک در مدرسه منجر به درک شودینموجود دارد، ولی عدم توجه به تلویزیون مستوجب مجازات  

رعایت    ها ظرافت  اجتماعی    ی هانییآو  شر  شودیمرفتار  برای  را  او  آماده  و  اجتماع  در  صفحه   اما   .سازدیمکت  برابر  در  حضور 

ندارد. در حالی که شوخی و  اجتماعی  رفتار  از  مفهومی  تلویزیون هیچ  زیرا  نیست؛  اجتماعی  اابطع  رعایت هیچ  تلویزیون مستلزم 

 .شودیم ی تلقی است در خدمت هدف، در تلویزیون وظیفه اصلی و تنها رسالت است وهدف نهای  یالهیوسخنده در کلاس درس 
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این اتهام را وارد کرد  سه سام استریت و بعدها به شاخه منشعب از آن کمپانی الکتریکی خرده گرفت و  علیرغم همه اینها، نباید به  

قهقه، نابود کرده است. اگر کلاس درس    یهامکانسنتی کلاس درس را، با تبدیل کردن کلاس درس به    یهاروش  ها برنامهاین  که  

مخترع  متوجه  را  جرم  اعلام  باید  سرگرمی  و  شادی  مخصوص  است  شده  تبدیل  مکانی  به  آموزش،  برای  باشد  محیطی  باید  که 

کمپانی تلویزیون«)سازنده سریال سه سام استریت(. از کسانی که رسالت خود را تهیه و تنظیم شوهای »خوب«  »تلویزیون کرد نه  

برای چه منظوری   اصولا کلاس درس  : »سؤالانتظار داشت و از انان به آسانی درخواست کرد که به    توانندینم  نندیبیمیزیونی  تلو

 مقتضی بدهند.   پاسخ« ؟شودیمتشکیل 

کتاب و  -هرکتابی -قرائت یک  تعلیم طلب    یادهیعقموضوعی خاص  امر  به  نسبت  را  و  کند یم معین  تلویزیون  در  را  . همین طلب 

سه سام استریت و نیز روش و اسلوبی خاص از امر تعلیم را   شی نما  .میانشسته زمانی که به تماشای آن    مینیبیم آن هم    یهابرنامه

خلاف  »  راآن    توانیمکه    کند یمطلب   و  تعارض  در  تعلیم  شیوه  این  نامید.  تعلیم«  تلویزیونی  و  »  جهتشیوه  کتاب«  دانش 

 ، مغایرت اساسی دارد. شودیمکه با به خدمت گرفتن کتاب و کتابخوانی حاصل  یامدرسه بخوانی قرار دارد و با دانش کتا

که مدرسه و هر    داردینمو بر ان    کند ینمسه سام استریت، به عنوان یک شوی تلویزیونی از نوع خوب آن، هرگز کودکان را تشویق  

 که تلویزیون را دوست بدارند و بدان خو کنند. کندیمدوست بدارند؛ بلکه کودکان را تشویق  شودیمچه را که به مدرسه مربوط 

را    اعداد  و  الفبا  به کودکان حروف  استریت  نیست که سام  این  اضافه کنم که مهم  باید  جا  به    آموزدیمهمین  اگر  بلکه  یا خیر، 

در    دهند یممحتوای درسی که به انسان  »  تجربه اندوزی و تعلیم توجه کنیم؛   نتیجه گیری های جان دیوئی در کتاب   و   یهایبررس

از طریق مطالعه بر روی چیز مخصوصی است که انسان چیزی را    پندارند یم او کمتر اثر دارد. این عقیده درست نیست که  آموزش  

است از شکل گرفتن رفتار و سلوکی که به موازات و بر اثر مطالعه کردن در انسان  آموزش و پرورش در واقع عبارت  ...ردیگیمفرا  

 « که از این پس برای او سودمند افتد... یاگونهبه ؛  شودیمپدیدار 

آن چه را که به هنگام تماشای تلویزیون   آموزدیم این است که به آنان    کند یم پروشی که تلویزیون بر روی کودکان اعمال  تربیت و  

به همان اندازه فاصله دارد که خواندن یک   خواهدیمکه کلاس درس از انان    آنچهباید انجام دهند، انجام دهند. این توقع و الزام، با  

 کتاب در حال دیدن یک پرده نمایش. 

نظریه که خواندن   نیا  توجه کنیم راه به جایی نخواهیم برد.  شودیمنظام آموزشی ارائه  اگر به پیشنهادهای جدیدی که برای بهبود  

مرکزی و   هسته  و پرورش در پی خواهد داشت،  آموزشمتفاوتی را در امر    کاملا کتاب و تماشای تلویزیون نتایج و دست اوردهای  

از آنچه که به . امریکای امروز، مثال  کندیمکانون اصلی مشکل تعلیم و تربیت را در امریکای امروز توجیه   و نمونه بارزسی است 

که آتن مرحله انتقال از   دهد یم سومین بحران تعلیم و تربیت در غرب موسم گشته. اولین بحران پنج قرن قبل از میلادی زمانی رخ  

ار افلاطون را آث  حتما بداند که این بحران کدام است باید    خواهدیم   واقعا . اگر کسی  گذارندیمفرهنگ شفاهی را به فرهنگ مکتوب  

پانزدهم، بعد از ظهور ماشین چاپ رخ داد و موجب    نیدوم  بخوانند. اروپا شد.    یهایدگرگونبحران در قرن  اساسی و عمیقی دار 

به عمق این دگرگونی و تحول پی ببرد. سومین بحران امروز صورت گرفته   خواهد یمجان لاک را بخواند؛ اگر    یهانوشتهانسان باید  

معنی این بحران را   خواهندیم کسانی    اگر  اختراع تلویزیون است.  خصوصا ر آمریکا، و آن نتیجه انقلاب الکترونی و  است، آن هم د

 دریابند باید آثار مک لوهان را بخوانند.
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تعلیم و تربیتی است که بر محور الفاظ و    ی هانهیزمو    ها هیپاآنچه امروز با آن سر و کار داریم فروپاشی و از هم گسیختگی سریع   

  ی هاشالودهعبارات آرام و مکتوب استوار بود و همزمان و با همان سرعت با ظهور نظام تعلیم و تربیتی مواجهه هستیم که مبتنی بر  

 . ابد ییمتصاویر الکترونی است که به گونه برق آسا در حرکتند و لحظه به لحظه تحول 

درس هنز با حروف چاپی مرتبط هستند هر چند که این به هم پیوستگی و ارتباط با سرعت زیاد در حال    یهاکلاسدر حال حاضر  

و به سطوح  د یگشایماین همه در شرایطی است که تلویزیون هر روز بیش از پیش راه خود را به جلو  و  کاهش و ضعیف شدن است.

و آن را به عقب می راند،    شودیم تکنولوژی بزرگ ما قبل خود که به سرعت جانشین آن    بدون آن که به  کندیمو اعماق نفوذ  

و آن را جایگزین   ؛کندیمجدید از دانش و راه و رسم آن خلق    یهانگرشو    هااستنباطکمترین امتیازی بدهد؛ و هر روز باورها و  

 . سازدیمباورهای متداول عصر کتاب خوانی 

  آموزش  یهامقوله  در  عمل  ابتکار  بزرگترین  حاضر  حال  در  که  کرد  ادعا  توانیم   غلو و اغراق   هرگونه  از  عاری  و  دغدغه  هرگونه  بدون

  مدارس  در  درس  هایکلاس  و توسط  نیست  دیده  تعلیم  آموزگاران  و  مسئول  و  مدیران  دست  در  آمریکا   متحده  ایالات  در  پرورش  و

  صراحت   نهایت  در  و  حق  به  و  تلویزیون.  صفحات  توسط  هم  آن  و  ردیپذیم  صورت  خانه  در  خطیر  امر  این  بلکه  ،شودینم  اعمال

  و  مدیران  انحصارا   بلکه  متحد آن،  مسئولان  ونه  دهند یم   سامان  آموزشی  و  تربیتی  امور  کارشناسان  را، نه  کار  این  که  گفت  توانمی

 . اندگرفته  عهده بر سرگرمی  و تفریحی یهابرنامه مجریان و و هنرمندان تلویزیون  یهاشبکه  کارگزاران

  یا   و  است  هدفدار  و  یافته  سازمان  توطئه  یک  نتیجه  کنندهنگران  و   ناخوشایند  واقعیت  این  و  اوضاع  و   شرایط  اینکه    کنم ینم  ادعا   من

  بلکه  بپذیرند؛  باید  یا  پذیرفتند  را  آن  مسئولیت  و  هستند  چیزی  چنین  خواهان  آن  اندرکاران  دست   و  تلویزیون  مسئولان  اینکه

گونه  بگویم  که  -دهندیم  حق  خود  به  و   -خواهمیم   و   کتاب  ظهور  و  چاپ  ماشین  سپس   و  الفبا  حروف  گذشته  در  که  همان 

 رسم   و  راه نیز  و  داشته  معطوف  خود  به  را  هاآن   توجه  هازمینه   تمامی  در  و  گذاردمی  ما  جوانان  زندگی  بر  مستقیم  ریتأث  آن  تکنولوژی

  و  نظارت  این  هم   تلویزیون  امروزه  گرفت،  خود  کنترل  در  را  آنان  کلام  یک  در  و   داد  شکل  آنان  در  را  تفکر  و  خوی  و   اندیشه  و  ادراک

عملا     که   است  است  یافته  دست  قدرتی   کنترل، به  ابزار  این  گرفتن  دست   در  با   و   دارد،   دست  در  عیار   تمام   را  کنترل  و  دهی  شکل

 .است گرفته  دست در را ما نوجوانان و  کودکان پرورش و آموزش عنان

  کلام   یک   در  و   است،  حاضر  عصر  آموزشی  برنامه   و  محتوای  سیستم  تلویزیون  شود  گفته  که   جاست  به  و   مورد   به  بسیار   جهت  این  از

از  عبارت  آموزشی  نظام   از  -امگرفته  خو  کتابخوانی  و   کتاب   آموزشی  فرهنگ  با   که -من  آنچه  معاصر.  دوران  آموزشی  نظام   است 

 قدرت  در  که  هدف  این  با   ییهاییراهنما  نیز  و  اطلاعات  از  مرکب  منسجم،  و  همگون  و  الاطراف  جامع  سیستمی  است:  این   فهممیم

  و   تعلیم   در  و نیز  بیفزاید،   آنان  دانش  بر  باشد،  مؤثر  مستقیما   جوانان  و   کودکان  شخصیت  گیری  شکل   و  رشد   نیز  و  اندیشه  و  تعقل

 همین  قا یدق  کاست  و  کم   بی   دهد یم  انجام  تلویزیون  امروز  آنچه  باشد.  داشته  اساسی  نقش  آنها   فرهنگی  ساختار  و  پرورش

  بگوییم:   نحوی  به   که  است  جهت  این   از  تفکر  این   معاصر است. بیان  دوران  آموزشی  نظام  تلویزیون  گوییم:   می  و لزا  ؛ هاستی اثرگذار

 کند.  بیرون میدان از کاملا   را خود رقیب که است عنقریب و است ایمدرسه آموزش برای موفق رقیبی تلویزیون

  سرگرمی  و   تعلیم   که  است  نظریه  و   باور   این  القای   دارد  عهده   بر   تربیت   و   تعلیم   جدید   تئوری  تدوین   در  تلویزیون  که   نقشی   نیترمهم

  یهارسالهو    مکاتب  از  هیچکدام  در   تربیت  و   تعلیم   امر  در  را  قاطعی  باور  و   مطلق  اصل  چنین  شوند.  جدا  هم  از  نباید   و   متحدند   هم   با 
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  آثار به  نگاهی دیویی. با جان یها شهیاند  در ولاک ونه سیسرو آثار در  افلاطون، نه نه در و کنفوسیون در  یابیم، نهنمی تربیت و  تعلیم

 آموزش   و  تعلیم  به  دل  بهتر  زمانی   کودکان»است  معتقد  که  خوریم  برمی  اشاراتی  به  تربیت، گهگاه  و  تعلیم  به  مربوط  کتابهای  و

نیز  و   افلاطون  -مینیب یم   را  باورهایی   چنین  هم  باشند.   داشته  دوست  شودیم  داده   تعلیم  آنان   به  که  را  آنچه  که  دهندمی   دیوئی 

  استوار   احساسی   و   عاطفی  متین  و   محکم   ی هاهیپا  بر   که  یابدمی  پرورش  و  رشد   زمانی   عقل  معتقدند: فکر و  صریحا    که  -پندارند می

  تعلیم  پرمهر در  و  اخلاق   خوش  مربی  و  آموزگار  آموز  یک  اثر  که  مینیبیمهمه جا    نیز  را  مطلب  این  باشد.  دوانده  ریشه  آن  در  و   باشد

  یا   ادعا  تاکنون  کس   هیچ  اما  . رندیگیم  قرار  تعلیم  تحت  ترآسان  و  بهتر  آموزگاری  چنین  آموزان  دانش   و   است  زیاد  بسیار  تربیت  و

  ،ترقیعم  ، تریعمل  موثرتر،  اصیل زمانی   و   مفهوم  با   و   هدفدار  آموزش  که   است  نداده   هم   و احتمال  تذکر  حتی   و  است  نکرده  اظهار

 درآید.   تفریح و سرگرمی صورت به که است ترآسان پایدارتر و

  روندی  فرهنگی   رشد  و  گیریشکل  که  اند کرده  تاکید  نقطه نظر  این  بر  پیوسته  و  انددهیعق  این  بر  تربیت همه  و  تعلیم  پردازان  نظریه 

 : اندکرده  تاکید همواره  هاآن باشد.  توأم هاییمحدودیت با   الزاما  باید رو این از مشکل. است

 گیرد. صورت یاوسته یپ  و معین مراحل سلسله طی باید پرورش و آموزش -

 است. ناپذیر اجتناب به یکدیگر مطالب دادن  پیوند  نوعی و ممارست  و تداوم  -

 قراردارد.  گروهی علایق به مصالح  از بعد ٔ  مرحله در فردی  یهالذت و ها یخوش- 

 بالاخره:  و 

انگاشته  نباید  منطق  بر  مبتنی  اندیشیدن  توانایی  و  نقادی   و  استنتاج  و  تفکر  قدرت  -   و   کودکان  به  دقت  به  باید  بلکه  شود؛  سهل 

 شود.  آموخته نوجوانان

 البته   این  کنندکه  رها  را  هالحظه  قساوت  و  اسارت  از  را  خود  بتوانند  آموزان  دانش  که  است  آن  تعلیم  از  هدف  :دیگویم  سیسرو 

 که منظور  بدان کنند یم حال  مسائل  سرگرم  را خود قدرت، وقت با   که خاصه آنانی  نباشد،  آنان  چندان ساده و خوشایند است ممکن

 دهند.   وفق حال شرایط با را خود بتوانند

  نظام   جایگزین  ن یترعامو    رقیب  نیترجامع  و  ترین  کننده   سرگرم  و   بهترین  داردیم  عرضه  تلویزیون  آنچه  که  شود یم  ملاحظه  اینک

و  تربیت  و  تعلیم  تئوری  که  گفت  توانمی  است.  آموزشی تلویزیون  پرورشی  و  آموزش  تلویزیونی  بر سه فرمان    مروج آن  که  است 

سه   برنامه   از  کرد؛  مشاهده  توانیم   دسته  و   تلویزیونی، از هر قماش  های برنامه  تمامی   در  را  فرمان سه    این  اجرای  تاثیرو  استوار است.

 :از عبارتند  فرمان تخیلات. این سه سرزمین و جفرافیای قومی و  نوا مستند یهالمیف  تا گرفته استریت سام

 نداری. نیاز   ایمقدمه نداری؛ به هیچ نیاز قبلی آموزش و  هیچ اندوخته به-۱

  نیاز  قبلی   ی هادانسته  و  اطلاعات  به  نباید   دهد.  شکل  را  بسته  واحد  یک  باید   و   است  مستقل  ٔ  برنامه  خود  برای  تلویزیونی  هر برنامه

  که  کسی   به  شود.  بنا   قبلی  یها شالوده  بر  باید  که  است  بنایی  آموختن  که  کنیم  اشاره  مطلب  این  به  نباید  هیچ وجه  به  باشد.  داشته

  او   متوجه  کمبودی  یا  ضرری  آنکه  بدون  شود؛  وارد  درس  میدان  به   بود  مایل  که  زمان  هر  شود  داده  اجازه  باید  است  آموختن  خواهان
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  یهاقسمت  یا   قسمت  که  کسانی  برای  برنامه  این»  شود:  گفته  یابرنامه  مقدمه  در  شود کهنمی  مشاهده  هرگز  جهت،  این  از  گردد.

  را   فاقد مدارج است؛ هیچکس  تلویزیون   آموزشی  سیستم  و  تربیت  و  تعلیم  نظام  نیست.«  استفاده  قابل  اند،ندیده  را  مجموعه  این  قبلی

به  سیستم  این  به  ورود  از  تواننمی  دلیل  هیچ  به کرد.  استنتاج،  به  مقولاتی  که  آنجا  از  دیگر،  زبانی  منع  تداوم،  نام    و  استمرار، 

  مطالب  پیوستگی  هم  استنتاج، به  قدرت  ضرورت  تلویزیون  لذا  ندارند،  نقشی  هیچگونه  و   شده  زده  کنار   به  آموزشی  روند   در  پیوستگی

 . زدیریم دور به را آن  و  کند یم  کتمان تفکر و اندیشیدن نام به یامقوله برای را مباحث و

 است. ممنوع ناخشنودی ودغدغه خاطر و آزردگی-۲

آزرده  تعلیمات   آموزشی  نظام   در   تعداد  از  کاستن  راه  ترینکوتاه  بیننده،  کردن  ناخشنود  و   خشم،  برانگیختن  کردن،  تلویزیونی، 

  را  آن  یا  کند  عوض  را  تلویزیون  کانال   که  شودمی  اطلاق   کسی   به  خشمگین  و  آزرده  تلویزیونی  آموز  دانش   و   بیننده   است.  بینندگان

 : که باشند مطالبی   حاوی نباید  تلویزیونی  یهابرنامه  رو این از کند. خاموش

 شوند؛  سپرده خاطر به باید-

 گیرند؛  قرار مطالعه و  دقت مورد باید  -

 گرفتن(؛ فرا جهت او از داشتن ممارست  و صبر توقع نیز و  تأمل  به شاگرد کردن وادار  )یعنی باشند داشته را ممکن شکل بدترین -

 گیرد.  قرار مبنا تلویزیونی آموزش در نباید  کندمی جدا دیگران از را ممتاز شاگرد و آنچه زرنگی و هوشیاری  و پشتکار به  نیاز- 

نه در رشد کمال و بسط    رسانه است  این   در  تربیت  و  تعلیم  اصلی  آموزشی هدف   تلویزیون  شاگردان  خاطر   رضایت  ن یتأم  که  آنجا  از 

  مطالبی   و   ها گزارش   در  نهفته  ی هایدانستنباید به شکلی طرح و اجرا شوند که اطلاعات و    ها برنامهآنها، لذا    ی هایدانستن  اندیشه و 

 باشند. جذب و  هضم قابل بلاواسطه و بلافاصله ندیآیم  در نمایش  به که

 . ختندیگری م گانهده  بلایای از -قدیم  -مصریان  که همانطور باش، گریزان   مناظره و بحث  از_۳

 نظیر  ییها مقوله   چنانچه  است.  استدلالی  مناظرات  کاربرد  و  گو  و  گفت  و   بحث  تلویزیونی  تدریس  تضعیف  عامل   و  دشمن  نیتربزرگ 

تناقض   اثبات،   دلایل،  تفسیر،  شرح و  عقاید،  آرا،  مفروضات،  نظریات،  شواهد،   مدارک،  براهین، قرائن،   دیگر   و   تضاد  و  ابطال، کشف 

  اندیشه   و  تفحص  قدرت  و  شعور  به رشد  منجر  که  یاشهیاند  معقول سنتی و  تفکر  یهاروشو    ابزارها  کلیه  اصولا   و  منطق  ابزارهای

 ارتباط   وسایل  به  یعنی  آن،  از  بدتر   بسا به ابزاری  چه  و  به رادیو  تلویزیون   صورت  این  در  روند،  یک بار  تلویزیونی  یهابرنامه  در  شوند

  به   شبیه  تلویزیونی  تدریس   اجرایی  شکل   باید  لذا  است.  شده   تبدیل  باشد،  مطبوعات  و   کتاب  همان  که  سوم،   درجه  و   ترپست  جمعی

  کلی   اصل  یک  این  باشد.   متن  موزیک  دارای  حتما   و  -شده  ساخته  متحرک  تصاویر  از  که  داستانی   -باشد  داستانی   نقل   قصه سرایی و

 تلویزیونی برای نوا. آگهی -شعار و  تبلیغ حتی یا استریت سام برنامه از اعم ،شودیم  شامل را تلویزیون هایبرنامه تمامی  و است

  چیزی   اندیشه،  و  تفکر  ابزار  از  استفاده   بدون  بالاخره  و  و بدون نیاز به صبر و ممارست  قبلی،  دانش  مفروضات،  مقدمه،  فاقد  آموزشی 

 تفریحی.  برنامه و  سرگرمی مگر نیست
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  ناشی   یامدرسه   درس  کلاس  ٔ  طرهیس  و  قدرت  کاهش  از  تنهانه  آموزشی  جدید  نظام  و  ساختار  و  نوین   گیریجهت   قهری این  نتیجه

بلکهشودیم اعمال  است  یی هاتلاش  معکوس  نتیجه  ،    مکانی   به  تبدیل   را  آن  کرده،  جذاب  را  مدارس  درس  کلاس  تا  شودیم  که 

  بدل  تفریح  و   سرگرمی  به  را  تربیت   و  تعلیم  کرده،  فراهم  نیز  را  آموزدانش  تفریح  و   سرگرمی  موجبات  ضمنا    سازد.  دلاویز  و  دلپذیر

 سازد.

  در   که  مسیری  -است  شده   داده  سوق   مسیر  این  به  اقداماتشان  همواره  ها کالج  و  عالی   مدارس  تا   گرفته  ابتدایی  مدارس  از  رو  این  از

  را  استدلالی  و   منطقی  وگوهایگفت  و  مباحث  و  مطالب   دخالت  و  طرح  میزان  یافته،  افزایش  درس  های ساعت  در  بصری  تحریکات  آن

  که   را  درسی   تمرین  و   تکلیف  بالاخره  و   داده   کاهش   کنند،  ترغیب  آن   از  گیریبهره  و   فراگرفتن  به  را   آموزاندانش  باید   حقیقت  در  که

میلی،    بی   و   نارضایتی  مربیان،  و  آموزگاران  تمامی  که  است  روش  این  است. با اعمال  کرده   محدود  است،  نوشتن  و  خواندن  مستلزم

  دانش  علاقه  و   و ذوق  شوق   آن  کمک  به   توانیم  که  است  یالهیوس  بهترین  تفریح   و   سرگرمی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  سرانجام

 کرد. بیدار و تحریک را آموزان

  مهیج  یهابخش  صورت  به  لازم  ی هایدانستن  و   اطلاعات   اگر  که  است  شده   ثابت   علمی  لحاظ  »از  است:  گفته  ریچارد  جانیک تربی و  

 که  البته  و   شد  خواهد  تریمتعال  و  بیشتر  آموزش  امر  در  موفقیت  کرد  عرضه  بتوان  جذاب  و  جالب  چارچوب  با   ی هابرنامه  سلسله  در

  و   نیترجالب  که  اندمدعی  پرورش  و  آموزش  وزارت  مسئولان  است.«  ترمناسب   منظور  این  برای  دیگری  وسیله  هر  از  تلویزیون

  باعث  را  تفکر  قدرت  افزایش  که  است  امکان  این  آمدن  فراهم  کامپیوتر،  و  کتاب،  تلویزیون،  مهم  سه ابزار   ادغام  نتیجه  باشکوهترین

 از   ترارزان  و  ترصرفه  رسم با   راه  این   مدت،  دراز  در»  : دیافزایم  نیز  دهد آقای ویترومی  ارتقا  تر کامل  و   بالاتر  درجه  به  را  آن  و   گردد یم

  اشاره  هایبرنامه   چنین  یک  هزینه  نیتأم  برای  دیگری  امکانات فراوان  به  همچنین  وی  دهیم.«  انجام  باید   که  است  دیگری  کارهای

  فروش  با  توانمی  اینجا  ولی   انجامید،  طول  به  سال   ۶  الی  ۵  -هزینه  نیتأم  یعنی  -کار  انجام  استریت«،  سه سام  پروژه  در»  :کند یم

 بازگرداند.«  را شده هزینه سرمایه بیسکویت، یهایقوط و تیشرت

  و   هاواژه  کنندهمصرف  و  دستوری  فاحش  اغلاط  و  اشکالات  دارای  کافی  اندازه  به  تجارتی  یهایآگه   روزمره  ی هابرنامه  که  آنجا  از 

  صرف  با   آمریکا   متحده   ایالات   دولت  چرا  که  داشت  وجود  همیشه  سؤال  این   هستند،  انگلیسی  زبان  نازیبای  و  نامناسب  ساختارهای

  آن  با  مقابله  برای  و   کندیم  درس  هایکلاس  روانه  آموزشی  مواد  عنوان  به  را  قماش   از این  تلویزیونی  ی دهایتول  گزاف، و   یهانهیهز

  و   هاانحراف   از  سرشار  ٔ  اندازه  زوسکیند به  دیوید  آقای  تولیدی  کار  از  ویدویی تولیدی  حلقه  هر  .کندیم   اندیشی  اینگونه چاره  هایکژ

انگلیسی  زبان  آموزش  انگلیسی  زبان  اعوجاجهای زبان  آموزگار  است که هر   و  تحلیل  مشغول  ماه  ۶  مدت  به  تواندیم  را  انگلیسی 

 سازد. آن جملات ساختاری و گرامری تجزیه

تسلیم این خرده گیری ها  که    است   مصمم  متحده   ایالات  پرورش  و  آموزش  وزارت  که   رسد می  نظر   به  نیچن  اینها،   همه  وجود  با 

 به   را  لازم  یهایدانستن  و  اگر اطلاعات  که  است  دست  در  فراوانی  شواهد»  که:  کند  پافشاری  ریچاردز  آقای  عقیده  بر  همچنان  نشود و

  بیشتر   پرورش  و  آموزش  امر  در  موفقیت  کرد  عرضه  بتوان  جذاب  و  جالب  چارچوب  با   ییهابرنامه  سلسله  در  و  مهیج  یهاحلقه   صورت

 است...!« ترمناسب منظور این برای دیگری وسیله هر از البته تلویزیون و شد  خواهد تریمتعال و 
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 از   یاهیثان  ۳۰  مورد دو قطعه  در  سؤال  ۱۲  به  توانندیم  بینندگان  از  درصد  ۳/۵  فقط  که  رسندمی  نتیجه   این  به  او  همکاران  و  جکوبی

  نیم   و   شش  و  نود  که  است  معنی  بدان  این)  بدهند.   صحیح  پاسخ  تلویزیون  تبلیغاتی   های آگهی  نیز  و  تجارتی   تلویزیونی  های برنامه

  که  طوری  به  بسپارند،  خاطر  به  نتوانستند  حتی   بلکه  ،اندنگرفته  فرا  تنها  نه  انددهید  یاقهیدق  نیم  پرده  دو  در  که  را  چه  آن  درصد،

 دهند.«  پاسخ مربوط سؤالات به نیستند قادر

  بررسی  مورد  مطبوعات  و  رادیو،  تلویزیون،  اخبار  نیز  و  خبری  یها برنامه  به  نسبت  را  دانشجویان  العمل   عکس  دستیارانشاشتافر و  

 . اندداده انجام یاسهیمقا یهاپژوهش  گوناگونی یهاجنبهاز  و داده قرار

  بیشتر  مراتب  به   ارقام،   و   اسامی   شده، خاصه در مورد  چاپ  و   مکتوب  کلام   و اصولا   مطبوعات   ریتأث  که  اندرسیده  نتیجه  این   به  هاآن 

و  دیگری  مورد  دو  از   و   رادیو  از  بیشتر  شدهیم  داده  مطبوعات  اخبار  محتوای  به  مربوط  سؤالات  به  که  صحیح  یهاپاسخ  است 

  پایان  از  بعد  دقیقه  چند  تلویزیون،  اخبار  بینندگان  از  درصد  ۵۱  که  رسدمی  نتیجه  این  استرن به  یهاپژوهش  است.  بوده  تلویزیون

  مستند و   اخبار  بینندگان  غالب  که  کند یم  ویلسون نیز ثابت  بیاورند.  خاطر  به  نتوانستند  را  شده   ذکر   اخبار  از  مورد  یک  حتی  خبر،

  خاطر   در  توانندمی  را  شده  ارائه  اطلاعات  درصد  ۲۰  فقط  -شوند  روبرو  باخبر  کامل   توجه  با  که  صورتی  در  -شده  بازسازی  یهاصحنه 

از    بعد  ساعت  یک  خبری،  بخش  بینندگان  از  درصد  ۲۱  که  اندآورده  خود  یهاپژوهش  گزارش  در  همکارانش  کاتس و  باشند.  داشته

  گروه  که  است  مشابه  یهاپژوهش  دیگر  و  هاگزارش   همین  برپایه  .اندنداشته   خاطر  در  را  شده  نقل  اخبار  حتی یک خبر از مجموعه

ا  سالومون   و   نامشخص،  غالبا  منقطع  شود،می  دریافت  تلویزیون  از  چه  آن  مفاد  و   محتویات  معانی »  که:   رسندمی  بندیجمع  ینبه 

  مقاله  یک  محتویات  معانی   و   مفاهیم   که  حالی   در   سازد؛   آسان  را  گیرینتیجه   یک   حصول به  امکان  که  است  هایی مجموعه   از  مجزا

  خود  ذهنی  محفوظات و  قبلی  های آموخته با را آنها  بتواند  که دهد یم  خواننده  به را امکاناین  بالایی  بسیار احتمال ضریب با  مکتوب

  اگر   دیگر،  زبانی  به  آورد.«  دست  به  را  معقولی  بندیجمع   و  استنتاج  و در نتیجه  دهد  پیوند  هم  با  را   معانی  و  مفاهیم  و  سازد  منطبق

 در   موفقیت  تنها  تلویزیون نه  که  شودمی  حاصل  قهری  نتیجه  این  شود،  مبذول  کافی  عنایت  هاقیتحق  نتایج این  و  هاگزارش   این  به

  درجات  در  مراتب  به  -جمعی  ارتباط  رسانه  عنوان  به  -مطبوعات  ابزار   با   قیاس  مقام  در  بلکه  دهد،نمی  ارتقاء  را  پرورش  و  امر آموزش

 اندیشه  و   فکر  درآوردن  حرکت  به  و  ایجاد  در  کمتری  مراتب  به  کارآیی   و   توانایی   از  نیز  و   دارد  قرار  تأثیرگذاری  لحاظ  به   یترنییپا

 است. خوردار برخی بعدی و چند منسجم و منطقی

  باید   که  چرا  آن  اصلی  محتوای  که  حالی   در  و  ؛ کنند یم  ایفا  را  آموزش  بصری  -سمعی  ابزار  ضمائم  و   راهنما  درسی   یهاکتاب  امروزه

 شوی   این  حضور  و  برجسته  و  خاص  جایگاه  که  معیاری  و  اصل  مهمترین  و  دهدمی  تشکیل  تلویزیونی  شوی  شود  داده  آموزش

  چنین   یک  است که  این  سازدمی  درسی  مفاد  هم  و  درسی  برنامه  هم  آن  از  و  کندمی   توجیه  پرورش  و  آموزش  برنامه  در  را  تلویزیونی

تردیدی  کننده  سرگرم  برنامه از    هدایت  سو  بدان  را  تلویزیونی  یدهایتول  توانیم  که  نیست  است،  و  و    هاآنکرد  تحریک  جهت 

آموزش  درس  کلاس  ثقل  مرکز  در  را  همه  این  و  جست   بهره  آموزان  دانش  تشویق اما  و  داد.    چیز  دهدمی  روی  اینجا  آنچه  قرار 

  ماهیت  و  خصلت  همین  اینکه  آن  از  بدتر  و   کند می  تعیین  تلویزیون  ذاتی  ماهیت  و   خصلت  را  آموزشی  محتوای برنامه   است:  دیگری

 ندارد. قرار  درسی برنامه جزو
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  ارتباط   وسایل  و  هارسانه  ریتأث  آن  در  که  کردمی  تلقی  جایگاهی  بهترین  را  درس  کلاس  انسان  اگر  بودیم  جا  به  توقع  این  چقدر

  از  گرفت. می  قرار  بررسی  و   آموزشاو، مورد    نگرش  و نیز  انسان،  های دریافت  و   ها شهیاند  بر شکل گیری-تلویزیون  جمله  از  -جمعی

  کردند،   تماشا  تلویزیون  ساعت  هزار  ۱۶  به  نزدیک  رسانندمی  پایان  به  را  متوسطه  آموزش  و  دوران  که  هنگامی  ما  نوجوانان  که  آنجا

  آموزدمی  ما  کودکان  و   جوانان  به  کسی  چه  کردند:می  سؤال  خود  از  بار   یک   حتی   پرورش  و  آموزش  مسئولان  اگر   بودیم  جا   به  چقدر

بنشینند؟  به  مواقعی  چه  کنند؟  استفاده  چگونه  تلویزیون  از  که آن    تماشای  به  زمانی  اگر  نکنند؟  را  کار  این  موقع  چه  تماشای 

 باشند؟  برخوردار  باید بررسی و نقد  و  سنجش توانایی و خلاقه قدرت ازچه نشینندمی ایبرنامه

 

 نویسنده آمریکایی( ) یهاکسل هشدارهای

وزارتخانه  زندان  حصارهای  و  زندانبان   کند، می  ترسیم  هاکسلی   که  دنیایی  در   که  نیست  نیاز  ارگانی   به  ندارد.  ضرورتی  حقیقت  و 

  و  شعور  عنان  ملتی   وقتی  سازد.  خفه  نطفه  در  را  آن  و  باشد  داشته  نظر  زیر  را  طغیان  بروز  و زمینه  باشد   مردم  اندیشه  و  فکر  مواظب

 سلسله   یک  از  شودمی  یابد و عبارتمی  مفهومی نو  و  معنا   فرهنگی  حیات  که  هنگامی  سپارد؛می  روزمرگی  به دست  را  خود  اندیشه

 پیکر   غول  یهاسازمان  را  او  فرهنگی  هایارزش   و حفظ  حراست  وظیفه  و  کننده  سرگرم  یهایباز  شب   خیمه  و  زا  شادی  هاینمایش

  عامه و   محاورات  و  اجتماعی  شعور  نام  به  یامقولهزمانی که    ؛شوندیم  دارو هلهله زا عهده    غمی  بی  و  خوشی  تولید  طویل  و  عریض  و

  پیدا  تجلی   قالب  در   این  و در   آمده   در  جمعی   یهایشاد  غریو  و   قهقهه  تفاوت و یکدست بی  اشکال  مردمبه  گفتگوهای  و  مناظرات

 مرز   تا  هاانسان  جمعی  امور  و  اجتماعی   مسائل   و   شودمی  ساخته  خیال  بی   تماشاچی  متعهد،   شهروند   از  که   زمانی   خلاصه،  کند؛می

 است   حالتی   چنین  در   و  بحران.  اسیر  و   است  خطر  در  ملت  مجموعه  که   است  وقت   آن  یابد؛ می  تنزل  واریته های نمایشی   های پرده

 آید. می شمار به واقعی   تهدید آن زوال و  فرهنگ تدریجی مرگ که

  بیکن،  میلتون،  یهاآموزش  و  ها خاطره  کردنزنده  با   و   بریم می  اسلحه  به  دست   کند،   آغاز   یورش  عدالتی   بی   و  ظلم  یانقطه  در  اگر

بیم    شود، نهمی  احساس  خطری  که نه  زمانی  کرد  باید  چه  اما   .می زیخیم  بر  نبرد  به  آنان  روح  ارضای  برای  و  ولتر، گوته، و جفر سون

  قطعه  قطعه  و  گسیختگی  هم  از  پراکندگی  علیه  است  آماده  کسیچه    شود؟می  شنیده  سردرد  از  نه فریادی   و  دارد،  وجود  هراسی  و

  گفت؟   سخن  باید  کسی  چه  با  و  لحنی  چه  با  برد؟  شکایت  باید  کسی  چه  به  و  وقت،  چه  کجا،  برخیزد؟  به پیکار  اجتماعی  روح  شدن

اشکال  عامه  مناظرات  و  گوها  و   گفت  و   مردمی   و وجدان  اجتماعی  شعور  و  عامیانه  وقتی گپ و  پوز  در    و  هلهله  و  قهقهه  و   خند 

  رو  تفریح  و   خنده   ٔ  خوره  با   درون  از  فرهنگ  یک   وجود  تمامی   وقتی   بود؟   معترض   باید   مقام   کدام  به   است  گر   جلوه   شادی  یوهایغر

  و  رود یم  به یغما  مصرف  سفره  سر   بر  و   آمده  در   سرگرمی   و   لذت  قالب   در   جامعه  فرهنگ  اصلی  عناصر  که  زمانی   و   است،   نابودی  به

 جست؟ توسل  باید چیزی چه به و  اندیشید باید را تدابیری چه شود،می نابود

  و  مردمی  یهاشه یاند  و  آرا  مبادله  و   اجتماعی  ستدهای  و  داد  ابزار  و  شکل  در  تغییر  ناخواسته  و  قهری  نتیجه  تحول  و  دگرگونی  این

  گونی   این دگر  است؟  این  از  غیر  ایدئولوژی  یک  مگر  و  آنهاست.  تکاملی   سیر  و   جمعی  ارتباط  وسایل  و  هارسانه  ناپذیراجتناب  ماحصل

  اساس  بر  یکدیگر  با  هاانسان  متقابل  روابط  به  نیز  اجتماعی، و  و  فردی  زندگی   در  دیگری  و رفتار  شیوه  به  را  ما  جمعی،  ارتباط  ابزار  در

  رفتار  و  زندگی  و  و عمل  یرأ  و  اندیشه   و  فکر  خلاصه  و  دیگری  قالب  چارچوب و  در  عقاید  و  آرا  دریافت  و  ارزیابی  و  دیگری  رسم  و  راه
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  مجال  ایرادی  و   اشکال   یا  اعتراضی  آنکه  بدون   و  مذاکره   و   بحث  بدون   و  ما  موافقت  و   رضایت   جلب  بدون   هم  آن  خواند؛ می  فرا  دیگری

 تسلیم بی قید و شرط ما را.  است:  کرده طلب را چیز یک فقط -این ایدئولوژی-این تحول و دگرگونی باشد.  کرده پیدا حضور و بروز

نمی   ۱۹۰۵  سال  در  اگر چه  پیشرفت  و   ظهور  که  کند  بینی  پیش  توانستکسی    زندگی   در  را  ییها یدگرگون  و   تحولات  اتومبیل 

کسی در آن   چه  عذری است موجه.  ما  برای  هم  اکنون  و  بود  اغماض  قابل  دوران  آن  در  داشت،  خواهد  خود  دنبال  به  ما  اجتماعی

حتی  با  هاانسان   ارتباط  اتومبیل  که  کند  تصور  توانستمی  زمان   آن  بر  و   دهدیم  شکل  را  ما  جنسی  و   زناشویی  روابط  یکدیگرو 

  تا  داشت  خواهد  آن  بر  را  ما  روزگاری  اتومبیل  تکامل  و  تحول  بودکه رشد و  تصور  قابل  زمان  آن  در  کسی  چه  برای  ؟کندیم  حکومت

گسترش   پنداشتیم  کسی  چه  برخیزیم؟  جوییچاره  به  خود  یهاجنگل   و  درختان  حفظ  و   خود  زیست  محیط  حفظ  برای که 

محاوره  جدیدی  شکل  اتومبیل و  گو  و  گفت    فردی،   هایویژگی  از  جدیدی  یهاشاخصه  و  شودمی  باعث  یکدیگر  با  را  انسانها  از 

به پیش رفته است و   اما   کند؟می  تحمیل  ما   بر  را  ما   اجتماعی  جایگاه  و  خصوصی،   پیش  به  نیز  بیشتری  شتاب  با   زمان همچنان 

  و  نداریم قبولی  قابل   عذر هیچ  است،  کدام میدان و  گوی  و است  راه  در چیز چه و  آمد  خواهد  مان سر بر  چه ندانیم   امروز اگر رود. می

  برای   کامل  یابرنامه  و   اجتماعی  تحولات  خود،   ذات  تکنیک، در  که  نفهمد  و  نبیند   و   نداند  که  را  کسی  . بخشدینم  ما   بر  را  آن  کسی

  یاور   و  دوست  همواره  تکنیک  پنداردیم  که  کسی   )خنثی( است؛  تکنیک  کند یم   ادعا   کسی که هنوز  دارد؛  نهفته  جامعه  دگرگونی 

 توصیف   تواند نمی  جز ابلح و نادان  ساعتی،  چنین  در  و  ایام  روزگاری، درچنین  چنین  در  را  کسانی  چنین کس و  است؛  بوده  فرهنگ

همه  کرد. بر  و کرده  تجربه  کافی   اندازه  به  اینها،  افزون  و    که  زمانی   که  است  آمده   سرمان   بر  بلا   این   و   میا دهی د  ایم  تحولات 

  مراتب   به  ایدئولوژیک  روح  یک  از  ،دی نمایم  رخ  جمعی  ارتباط  وسایل   و  هارسانه  اشکال  و  قالب  در  تکنیکی  و  صنعتی  یهاشرفتیپ 

 مقررات   و   و رانندگی  راه  به  مربوط  هاینامهآیین  و  ساختار  که  تغییراتی  مثلا تا    است  آکنده  یترجامع  و  فراگیر  و  ترگسترده  و  تریقو

  و  فهم و درک  و   آداب  و  عادات  تمامی  بدیهی است که  ، میسازیم   آشنا  و الفبا  کتابت   ابزار  با  را  ملتی  و   قوم  وقتی  دارد.  دنبال  به  آن

  حتی نگرش  و  میسازیم  دگرگون  دیگر  با  را  هاانسان  ارتباطهای  و   اجتماعی  و  فردی  رفتارهای  و  پرورش  و  تعلیم  و  آموزش  و  شعور

 دهیم. می تغییر مذهب  و تاریخ  و  جماعت و جمع به نسبت را آنها

  و  قالب  و نه در  آن  تاریخی  و  شده  شناخته  و  متعارف  شکل  نه در  البته  و  است  عیار  تمام  ایدئولوژی  یک  است  جاری  و  ساری  آنچه:  

  کلام،   عریانی از لفظ و   همین  دلیل  به  که  صدا،   ی ب  کلام،   بی  ایدئولوژی  یک  و پر صدای آن، بلکه در قالب   جنجالی   و  پرخروش  پیکره

 است. رتریفراگونافذتر و  ترقوی مراتب به

  محدود  را  تلویزیونی   ی هابرنامه  پخش   ساعات   قانون،  به   توسل  که با   -بیدار  فرهنگ  و دارای  -متمدن  کشورهای   از  هستند برخی 

  عقیده   من بر آن  .اندداده  کاهش  اجتماعی  شعور و اذهان   و  افکار  بر  را  آن  انفعالی   نقش   و   منفی  ریتأث  میزان  طریق  این  از  و  ساختند

  و   قید   بدون   را،  طربزار  ابزار  این  ورود  راه  که  آن  از  بعد   بود.  خواهد  پذیرامکان  آمریکا   متحده   ایالات  در  که یک چنین اقدامی   نیستم

 خواهیم  چگونه  ،میاکرده  وارد  خود  خصوصی  حریم  به  را  آن  و  می اساخته   هموار  خود  اجتماعی  محیط  و  جامعه  ارکان  به درون  حصار،

فقدان  و  سازیم  آرام  و  خاموش  مقطعی،  و  ولو محدود  را،  آن  توانست  این  وجود  با  کرد؟  خواهیم  تحمل  را  آن  از  دوری  یا  چگونه 

 . انددهیشیاند حل راه این به  که آمریکاییانی هستند واقعیت،
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  که   است،   رسیده  چاپ  به  ۱۹۸۴  سپتامبر  ۲۷  مورخ  تایمز  نیویورک  در  یامقاله  هستم،  سطور  این  نگارش  مشغول  که  حالی  در

پیشنهاد  فارمینگتون  دبیرخانه عبارت دیگر  خاموش«–  »تلویزیون  از    یک  ظاهرا   کند.می  حمایت  بینندگان  اعتصاب  حل  راه  از  به 

 نکنند.   روشن  را  خود  یهاون یزیتلو  تمام  ماه  یک  بودند  خواسته  مردم  از  آن  اساس  بر  و  کرده  مطرح  پیش  سال  چند  را  چنین طرحی

وسیعی   گذشته  سال  ژانویه  در   بس«  تماشا»  شنهاد یپ   این   که  سدینویم   تایمز   جمعی  ارتباط   وسایل  و   ها رسانه  دیگر   در   انعکاس 

او و اعضای  باب کاک  آلن  خانم  از  نقل  به  روزنامه  همین  بود.  گرفته  قرار  شدید  توجه  داشته و مورد  تماشابرنامه »  اشخانواده  که 

 را  گذشته  سال  تأثیر  همان  برنامه  این  هم  امسال  اگر  بود  خواهد  جالب  »خیلی  : سدینویم  بودند  کرده  به مدت یک کاه اجرا  « رابس

  عبارت،  به  خبری.«  مطالبی  از  رادیو سرشار بودند   و  هاروزنامه  بس«  »تماشا  برنامه  خلال  در  گذشته  سال  زیرا  باشد؛   داشته  دنبال  به

  عجب تناقضی! و  کنند.   تعطیل  را  تلویزیون  که تماشای   بیاموزند  تلویزیون  طریق   از  مردم  که  است  امیدوار  باب کاک   آلن  خانم   دیگر

  تناقضی   چنین  یک  با  بارها  نیز  خودم  نیست.  خود  آمال  و  گفتار  در  تعارض  و  تناقض  این  متوجه  کاک  باب  خانم   که  اینجاست  جالب

 نسبت  که  بیند می  این  در  را  خود  رسالت  که  -حاضر  کتاب  نظیر-  کتابی  درباره   شود:می  خواسته  من  از  که  خاصه زمانی   :امبوده  روبرو

  ها تناقض  هاستن یا  تلویزیون.  در   تلویزیون  علیه  کتاب  معرفی   یعنی  کنم.  تبلیغ  تلویزیون  در  دهد،   آن هشدار  و تماشای  تلویزیون  به

 روبروست. آنها با  فرهنگ تلویزیون بر مبتنی یاجامعه در انسان که یی هاتعارض و

  سرگرم  بیهوده«  و   مزخرف  »مطالب  با   را  ما   که  است  زمانی  تلویزیون  اثر  ضررترین  کم   و  مفیدترین  امداده  توضیح  قبلا    که   همانگونه

اساسی  ییهامقوله   به  بخواهد  که  است  زمان  آن  حالت  مضرترین  و  نیترخطرناک  و  کند؛می و    علم،   سیاست،  اخبار،  نظیر  جدی 

 ارائه   سرگرمی   یهای استراتژ  چارچوب  در  ساخته،  عجین  خود  ذاتی  ماهیت  با   را  آنها  و  بپردازد  مذهب  و   اقتصاد،  پرورش،  و  آموزش

  درونی  یهاخصلت  و   توقعات  با  متناسب  و   کننده سرگرم  و  تفریحی  های برنامه  سلسله  یک  اساسی،   و   جدی   مباحث  این   همه  از  و   کند

  از  بدتر  هایشبرنامه  و  تلویزیون  اگر  بود  بهتر  ما  همه  عمومی   اوضاع  که  دارم  اظهار  -تمام  صراحت  با   -مایلم  دارد.  عرض  و  بسازد  خود

 برعکس.  و نه بودند یم این

  است  آن  سر  بلکه بر  ؛ نندیبیم  چه  تلویزیون  در  مردم  که  نیست  این   سر  بر  مسئله  و  مطلب  که  گفت:  توانمی  کلی   بندیجمع  یک  در

باید   که   کنیم   پیدا   سؤال  این   پاسخ  در   را  حلراه  باید   لذا  و   بینند.می  تلویزیون  اصولا   که   به  زیرا  کنیم؟   تماشا  را  تلویزیون  چگونه 

هیچگاه    شودکهمی  ناشی  آنجا  از  آگاهی  چیست. این عدم  تلویزیون  بدانید  و  باید بیاموزیم  هاگام  نخستین  در  که  گفت  توانمی  جرأت

  معنا   که  -باشد  شده  حاصل  تفاهمی  اینکه  به  رسد  چه  -نگرفته  صورت  جامعه  سطح  در  و  عمومی  مقیاس  در  گفتگویی  و  بحث  نه تنها

  اعطا   معین  سیری  خاص و  جهت  جامعه  فرهنگ  حرکت  به  تواندمی  اطلاعات  چگونه  و  چیست  بودند«  »مطلع  و  »اطلاعات«  مفهوم  و

به میزانی که نزد ما    یاجامعهو هیچ    کس  هیچ  رایز  جاست؛  همین  نیز  آفرین  تمسخر  نکته  باشد.  داشته   دست  در  را  عنان آن  و  کند

بر و  است  است،  ما  هایزبان   رایج  »انفجار  اصطلاحاتی   و  هاواژه  جاری  اطلاعات«،  »عصر    ای اطلاعاتی«    »جامعه  اطلاعاتی«،  نظیر 

 ، کمیت، زانیم  شکل،  در  دگرگونی  که  میاشده  متوجه  رفته  رفته  که  رسدمی  نظر  به  نیچن  برد.نمی  کار  به  را  اجتماعات مطلع«»

و شتاب   این   از  بیش   هنوز  ی ول  است:  ی اژهیو  مفهوم  و   معنا   دارای  ، ها یآگاه   انتقال  فرم   در   تحول  نیز  و   اطلاعاتی   مبادلات   نظام  ، 

 ننهادیم.  جلوتر که گامی  هنوز دانیمنمی چیزی

  و  میتوانیم  نا  یع   ، میداریمروا    تلویزیون  باره  در  که  را  هایینگرانی  و   هاپرسش  این نکته را اضافه کنم که  دانم  می  لازم  جا  همین

 کنیم.  اعمال کامپیوتر مورد  در -باید 
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 دارند. گرچه   مصداق   نیز  کامپیوتر  مورد  در  را  نا  یع   میاساخته مطرح    تلویزیون  اجتماعی  و  سیاسی،   روانی،   اثرات  درباره   که  را  سوالاتی 

 اینجا   از  را  مطلب  این  است؛ اما  شده  گویی  گزافه  بسیار  آن  درباره  و  شده  داده  غلوآمیز  و  ارزشی  کامپیوتر  تکنولوژی  به  من  اعتقاد  به

 تسلیم   و  اسیر  را  خود  عاقبت اندیشی  ایذره  بدون  و  خاطر  دغدغه  نیترکوچک  بدون  هم،  مورد  این  در  آمریکاییان  که  کنمیم  ذکر

 . اندکرده  پیدا کارتام  و سر آن  توجهی، با  بی  نهایت  در و اند نهاده گردن واهمه شرط و  بدون  و بند  و قید  بی  توقعات آن ساخته و آن

  است   پذیر  امکان  وقتی   مشابه،  یهایتکنولوژ  و  ابزارها  دیگر  و  کامپیوتر،  تلویزیون،  روی  بر  خردمندانه  و  هوشیارانه  نظارت  و  کنترل

  یهاخصلتکشف و افشای    ها،آگهی  متفاوت  تاثیرات  شناخت   فریبی،  خود  از  دور   به  و   عمیق  تحلیل  یابد:   تحقق  موارد  این  انجام   که

 جمعی.  ارتباط وسایل اینگونه ذاتی یهاشیگرا با آشنایی  و نهانی 

 اول   جواب  کند:می  خطور  من  ذهن   به  مورد  این  در  جواب  یابد؟ دو  رشد  و  شود  ایجاد  تواندمی  چگونه  هوشیانه ای  خودآگاهی  چنین

  از  اما  است  تردید  و  شک  با  گرچه آمیخته  را  دوم   نهاد. پاسخ  کناری  به  را  آن  اکنون  هم   از  توانمی  و لذا   د ینمایم  محمل و بی معنی 

 کنم. می عنوان نداریم(  )یا  ندارم )هنوز( دیگری جواب که آنجا

  تماشاچیان   و  مردم  به  که  کند  تولید  یهابرنامه  تلویزیون  که  شدیم  ختم  اینجا  به  نهایت  در  اول  عملی  غیرقابل  و  بیهوده  پاسخ 

ها و  برداشت   تلویزیون  چگونه  که  دهد   نشان  یا   نشست،  آن  تماشای  به  باید   چگونه  و  کرد   استفاده  تلویزیون  از  باید  چگونه  که  بیاموزد

را  یهاگمان رسانه    این   که  این   خلاصه  و  کند می  منحرف  و   تخریب  جهان  اوضاع   بو  اخبار  و   سیاسی   هایبحث  و   سیاست  از  ما 

 بنمایاند.  خود  مخاطبان به را خود یهاانیز

  عام  اثر  و   نظارت  و  کنترل  جامعه  اذهان  و  شعور  مجموعه  بر  تلویزیون  چگونه  دهد   نشان  که  داشت  خواهد  را  نتیجه  این  کم   دست  اما 

  و   آوردیم  لب  بر  پیروزی  لبخند  سرانجام  که  )او اوست  داد  خواهد  تلویزیون سر  خود  هر چند که در اینجا هم آخرین خنده را  دارد.

  تردید  و  شک  با  آمیخته  گفتم  چنانچه  و  ، کندیم  خطور  من  ذهن  به  که  پاسخی   و  حلراه  دومین  !( خنددیم   به ریش ما  اصطلاح  به

  هاآموزشگاه مدرسه. نهاد  بازگردیم:  پردازد به  مشکل این  باید که  جمعی  ارتباط یهاسازمان از نهادی تنها  به که است این  هست، نیز

  خاص  مشکلات  بروز  و  هاتنش  و  اجتماعی  یهابحران  هنگام  به  توانستندکه می  بودند  جایگاهی  همیشه  متحده  ایالات  در  مدارس  و

  با  آن  ساختن  آشنا   آموزان و  دانش  ادهان  ساختن  روشن  و  مدارس  از  استفاده   باشد.   داشته  کارساز  و   کننده   هدایت  نقش   جامعه،   در

 اعتماد   شالوده  بر  البته  مدارس  به  بازگشت  پیشنهاد  است.  رفتهیم   شمار  به  اساسی  هایحلراه   از  یکی   همواره  جامعه  مبتلابه  مسائل

  کنم   اضافه  جاهمین  باید  است البته  مبتنی  تربیت  و   تعلیم  سازییامر  کار  و  اثرگذاری  ساده لوحانه و  نگوییم  اگر  -خوشبینانه  اعتقاد  و

  فرهنگ   سازندگی   و  دهیشکل  در  مکتوب  الفاظ  و  نگارش  و  کتاب  اثر  فهماندن  و   دادن  نشان  در  اندنکوشیده  تاکنون  ما   مدارس  که

  امروزی   متوسطه  مدارس  بالای  ی هاکلاس  آموزدانش  صد  هر  از  دارند.  بر  مؤثر  و  موفق  هایگام  ما  جوانان  و  آموزاندانش  به  ما،  جامعه

  از الفبا حروف  که بگویند -حد  این تا  قبول قابل   خطای ضریب -زیاد  کم و  سال پانصد  با  بتوانند که  یافت توان دو نفر رانمی حتی ما، 

گاه    است  شده  اختراع  و   ابداع  الفبا  حروف  اصولا   که  ندانند  بسا  چه  یقین  به  قریب  احتمال  به  شد.  گرفته  کار  به  و   ابداع  زمانی  چه

  از  کسی  گویی  که  کنندمی  تعجب  سؤال  این  و  شوندمی  خیره  من  به  زده  حیرت  آنچنان  ،کنم یم  سؤال   را  موضوع  این  من  گاهی که

 است. کرده اختراع زمانی چه در و کسی چه را درخت مثلا   است پرسیده آنان
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  در   را  خود  که  بخواهد  و  باشد  داشته   را  ما این انتظار  آموزان  دانش  از  یا  باشد  داشته  را  توقع  ما  مدارس  از  کسی  اگر  امروز  اگر  امروز

  و  عبث است  یااندازه  چه  تا   انتظار  و  توقع  سهمیه  خواهد   زود  خیلی  کند،  سهیم   عصر حاضر  جمعی  ارتباط  از وسایل  زدایی  اسطوره

 ندارند.  آشنایی مقولاتی هرگز چنین با  و  کنندینم درک را انتظار محتوای و موضوع  حتی آنان که  یافت خواهند نیز

  شده   زمانی بیشتر  آشنایی  این  و  نیست  دور  به  تربیتی  از مربیان  یاپاره  دیدگاه   از  آموزاندانش  روی  بر  تلویزیون  ریتأث  دیگر  امروزه

 تخریبی   و  انفعالی  تاثیرات   پیرامون  -که  شودمی  مشاهده  لذا  و  است   داده  گسترش  را  خود  نفوذ  حوزه  و  پیشنهاد  کامپیوتر  که  است

 در  ارتباطی«  وسایل  این  نوعی »خود آگاهی برای  دیگر  و عبارت  است  شده   آغاز  ییهامجادله  و   هابحث   -نوین  تکنولوژی  ابزار  دو  این

 است. تکوین حال

  به  چگونه  دهند  آموزش  جوانان  و  نوجوانان  به  که  بوده  این  در  مدارس  ٔ  شده  شناخته  هایرسالت  و  وظایف   مهمترین  از  یکی

  این  چارچوب  در  امروزه  اینکه  بپردازند...   آنها   کاربرد   و  ارزیابی   و   تفسیر  و  تعبیر  به  چگونه  و   بنگرند  فرهنگشان  مظاهر  و   ها سمبل 

  شان جامعه  فرهنگ  بر  نافذ   و  حاکم   پایه  عناصر  و  هاارزش  و  اشکال  که  شودمی  داده  تعلیم  آموزاندانشبه این    مسئولیت  رسالت و

  فوق  و   واقعی   غیر  تربیت  و   تعلیم  امور  در  را  تری  یافته  سامان  به وضع  امید   رود می  انتظار  دیگر جای شگفتی نیست که  بگیرند  فاصله

  انگیزه  همین مسائل، اصل و اساس و هدف و   دوری   چندان  نه  روزگاری  روزی  که  است   شگفتی  جای  چه  نیز   و   باشیم.   داشته  العاده 

 دهند.  تشکیل را درسی مواد محتوای ثقل مرکز  و آموزشی نظام  غایی 

  نشان  را  راه  این  از او  بهتر  توانمینم  من   و   است  کرده  پیشنهاد  هاکسلی  که  است  همان  دهم  ارائه  توانمیم  اینجا  من  که  حلی  راه 

 دهم. 

  این   بر  ش ی هانوشته   غالب  هاکسلی در   م ی اشده  وارد  فاجعه  و  آموزش  میان   شدید   رقابت   معتقدند ما به یک میدان   اچ.چی.ولز  و نیز  او

این  وجود  اعماق  از  باید   ما  که  کند می  پافشاری  نکته دل  را  و    پیگیر  ها ممارست  با   و  ممکن  شکل   هر  به  که  بپذیریم  ضرورت 

 باشیم.  داشته رو پیش در همواره را آنها  و بیاموزیم را  جمعی  ارتباط وسایل  و ابزار های شناسی  معرفت  و ها گذاری سیاست

  که   نیستند  رنج   در  این  از  نو«-قشنگ  -انگیز  شگفت   دنیایدر »  ها انسان  که:   است  این  کند   تفهیم  ما   به  تا   کوشد یمآنچه هاکسلی   

بلکه»میاندیشیدن«  »  یجا  به »نمی  که  است  جهت  آن  از  آنان  اندوه   یک  خندند«  چرا   و   «خندندیم  چیزی  چه  بهدانند 

 . اندنهاده کناری به یکسره را اندیشیدن«»

 موفق باشید. 

 

 

 

 


